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استفاده از منابع طبعى
پيشرفت، رشد و تحوّل هر كشور و جامعه ى، در گرو داشتن دانش، صنعت و استفاده بهينه مطلوب از امكانات و ظرفيت هاست. 
در اين راستا بهره گيرى از منابع و استعدادهاى طبيعى و انسانى، امرى بايسته و ضرورى به نظر مى آيد. بهره ورى را مى توان به 

استفاده مطلوب از امكانات سرمايه ها، نيروها، منابع و فرصت ها در توليد كالا و علم و عرضه خدمات تعريف كرد.

 در چنين حالتى، بهره ورى مى تواند بيشترين استفاده از كمترين امكانات و منابع مادّى (فنّاورى، مديريت، نيروى انسانى و منابع 
طبيعى) و معنوى (ارزش ها، رفتارها وهنجارهاى اجتماعى) در راه رسيدن به رشد و شكوفايى همه جانبه زندگى انسان باشد.

يكى از منابع طبعى كه در وطن ما رشك چشم ديگران است، خاكهاى حاصلخيز و معجزه آساى افغانستان است، ما باور كامل 
داريم در هر نقطه ى از اين كشور اگر نهالى غرس گردد، به يقين ثمر نيكويى خواهد داشت، در زمانه هاى نه چندان دور استدلال 
بر اين بود كه در بعضى نقاط چون فيروز كوه بزرگ درختان مثمر نمى رويد، اكنون همت ولاى مردم آن ديار و توجه نسل جوان 

دلايل ناممكن را ممكن نموده است.

به همين منوال خاك، يكى از منابع ارزشمند حيات بشرى است كه براى تشكيل يك سانتى متر آن در روى زمين، بيش از هزار 
سال زمان نياز است و به همين دليل، بايد از آن درست استفاده كرد. بهره بردارى نادرست از خاك، موجب فرسايش آن مى شود 
كه اين امر  پيامدهاى ناگوار فراوانى خواهد داشت، از جمله اين كه مى تواند زمين هاى زراعتى را به بيابان تبديل كند، راه هاى 
بيابانى را مسدود كند محصولات غذايى را كاهش دهد، هواى شهر و روستا را به گرد و غبار آلوده كند، موجب جارى شدن سيل 
شود، بندها، درياچه ها و منابع آبى را از خاك، انباشته كند و بدين ترتيب، هزينه هاى فراوانى را بر دوش ملتّ خواهد گذاشت. 

متأسّفانه، هرساله در كشور ما، به خاطر دخالت هاى بى رويه انسان، مانند: چرانيدن  بى رويه مواشى، بهره بردارى بيش از حد از 
خاك شيوه شُخم زدن نامناسب خاك و كندن بوته ها و درختچه ها براى تأمين سوخت، ميليون ها تنُ خاك از بين مى رود و 
به وسعت مناطق بيابانى افزوده مى شود؛ در حالى كه با افزايش جمعيت و نياز به موادّ غذايى بيشتر، حفظ زمين هاى حاصلخيز 
اهميت بيشترى پيدا مى كند. پيامبر اكرم(ص) در اين مورد مى فرمايد: «حُرمت زمين را نگه داريد؛ زيرا زمين به منزله مادر 

شماست».

همچنين جنگل ها، با تعديل هوا، فراهم آوردن فراورده هاى صنعتى، ساختمانى و طبابت مورد نياز و از همه مهم تر، حفظ خاك 
و پيشگيرى از جارى شدن سيلاب و پيامد هاى ناشى از آن، شرايط مساعدى را براى زندگى انسان فراهم مى آورند. اگر درختان 
جنگلى در حجم انبوهى قطع شوند، تعرّق گياهان كاهش مى يابد كه خود اين امر، به كاهش بارندگى و خشك شدن خاك و 

گسترش مناطق بيابانى مى انجامد.

دريغا در كشور ما، روند تخريب جنگل، با شدّت زيادى ادامه دارد؛ سالانه، ميليون ها متر مكعب از ذخيره چوب و منابع ملىّ كشور 
كه به راحتى قابل تجديد نيست، گرفته مى شود و به صورت بيرحمانه به خارج صادر ميگردد، مانند چوب هاى ارچه، بلوط و 
حتى  ريشه ى درخت پسته، كه اين خود درتغير و ناهنجارى هاى طبعى تأثير ناگوار داشته و از جانب ديگر سبب فرسايش خاك 

گرديده و اقتصاد كشور را به ركود مواجه مى سازد.

درباره مراتع هم بايد گفت با تمام اهميتى كه، در تنظيم نظام توزيع طبيعى آب و آبخيزها، جلوگيرى از جريان سيلاب ها و همين 
طور توليد علوفه (بويژه براى مالدارى كوچى ها) و در نتيجه توليد گوشت و نيز در محصولات متفرّقه طبى و صنعتى و خوراكى 
دارد، سرعت تخريب آنها از تخريب جنگل هم سريع تر است و دردناك تر، اين جاست كه اين تخريب، را مردم ما در بعضى نقاط 
كشوربرخود مبالات ميدانند و فكر نمى كنند كه از قطع يك درخت مفاد اندكى شخصى برداشته، اما صدمه ى جبران ناپذيرى 
را به محيط ماحولش وارد مى نمايد: پيامبر(ص) مى فرمايد: هر كسى درختى بنشاند، به اندازه ميوه اى كه از آن درخت به عمل 

مى آيد، پاداش براى وى ثبت مى شود».
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خواننده گرامى و هواداران با عزت شنسبانيه ( نامه فرهنگى بنياد فرهنگى جهانداران غورى)؛

يادداشت سردبير

خوشــحاليم كــه تاهميــن اكنــون كه شــماره بيســتم 
« شنســبانيه» بــا موفقيــت بــه نشــر ميرســد، دســت 
ــرى  ــى و هن ــى، فرهنگ ــى، ادب ــاى علم ــاى توان ه
شــما را بــا خــود داشــته و هــرروز شــاهد علاقمنــدى 
بيشــتر شــما بــه ايــن رســانه هرچنــد كوچــك، امــا 
ــما  ــانه ى ش ــتيم، رس ــى هس ــارى وعلم ــلأ معي كام
ــى شــما در قســمت  ــده ى افكارعال ــاز پخــش كنن ب
هــاى مختلــف فرهنگــى اســت، شــما بازتــاب دهنــده 
ى تاريــخ غرورآفريــن امپراطــورى خوشــنام اســلامى 
ــياى  ــتم در آس ــم وهش ــرون شش ــا در ق ــورى ه غ
جنوبــى هســتيد، يقينــأ هــر مقالــه، نظــم و شــهكار 
هنــرى شــما نمايندگــى از همــان ابوهــت و جــلال 

ــا عــزت شــما رادارد. نيــاكان ب

ــا و  ــازى ه ــه در سياســت ب شنســبانيه زبانيســت ك
چانــه زنــى هــاى كنونــى كشــور مــا و جهــان ســهيم 
ــاكان و  ــد ني ــگ غنامن ــروى از فرهن ــا پي ــوده و ب نب
ــردن  ــد ب ــت بلن ــان در جه ــى م ــينه ى تاريخ پيش
ــته  ــا گام برداش ــت ه ــارز واقيعي ــا و تب ــت ه ظرفي
ــى  ــوب را در پاليس ــيوه ى مطل ــن ش ــاكان اي و كم
هــا ومعيارهــاى اخلاقــى مــردم مــان حفــظ نمــوده 
ــى  ــن روش مطبوعات ــه بهتري ــيوه بمثاب ــن ش و از اي

ــد. ــى نماي ــد م ــتفاده ى مزي اس

ــبانيه»  ــدان «شنس ــه علاقمن ــالى هم ــب ارس مطال
افتخاريســت بــراى دســت انــدركاران ايــن ماهنامــه 
ــان  ــه خودت ــه ماهنام ــما ب ــرف ش ــك ط ــرا از ي زي

قــوت بخشــيده و بــه غنــاى علمــى و ادبــى آن مــى 
ــرف  ــما مع ــب ش ــر مطال ــب ديگ ــد و از جان افزائي
ــه در  ــت ك ــى شماس ــى و ادب ــاى علم ــخصيت ه ش
ــاز  ــان يــك ني ــى و در ايــن مقطــع زم جامعــه كنون

ــود. ــى ش ــمرده م ــرم و اساســى ش مب

ــا  ــه ب ــورى ك ــبانيه) همانط ــما ( شنس ــه ش ماهنام
ــه تاريــخ گذشــتگان مــان  ــى طرفان يــك پاليســى ب
را بــه تحقيــق گرفتــه اســت، بــه همــان منــوال مــى 
ــن  ــود را دربي ــى خ ــاى مطبوعات ــيوه ه ــد ش خواه
ــوادة مطبوعــات كشــور بصــورت احســن حفــظ  خان
نمايــد، همانطوريكــه گفتــه شــد؛ دســت هــاى 
توانمنــد شــما و مفكــوره هــاى ارجمنــد شــما اســت 
ــت  ــامخ موفقي ــل ش ــه قل ــبانيه را روزى ب ــه شنس ك
ــب  ــاند، مطال ــد رس ــى شــده خواه ــاى پيــش بين ه
ــر  ــريع ت ــان را س ــرخ زم ــه چ ــت ك ــر ارج شماس پ

ــود. ــد نم ــر خواه ومســتحكم ت

روى ايــن ملحــوظ ازتمــام علاقمنــدان و دوســتداران 
ــتان  ــان و ادب دوس ــن فرهنگي ــبانيه و همچني شنس
مــان صميمانــه تقاضــا منديــم تــا بــا در نظــر داشــت 
اهــداف عالــى بنيــاد فرهنگــى جهانــداران غــورى كه 
ــا معرفــى مجــدد تاريــخ پرافتخــار غورباســتان  همان
ــه آدرس  ــوده و ب ــار نم ــان را عي ــب ش ــت، مطال اس
ــه  ــما ك ــب ش ــه مطال ــد، البت ــيل دارن ــه گس ماهنام
ــه  ــدون هرگون ــه موافــق باشــد ب ــه ماهنام ــه روحي ب

تحريــف و تغيــر بــه چــاپ ســپرده مــى شــود.  
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غـورى هـا قبل از اسـلام وبعد از اسـلام درحدود(921) سـال 
از حكومـت هـاى محلـى گرفتـه تارسـيدن بـه امپراطـورى و 
بعـد از آن حكومـت كردنـد، آنهـا سـلاطين خـوش نـام زمان 
خـود و افتخـار آفريـن بودنـد، از جملـه (33) تـن سـلاطين 
ظالـم  بنـام،  يكـى  سـورى  عبـاس  اميـر  از  مشـاهيرغوربجز 
نگرديـده اسـت، دربارهركـدام مجمع علما، شـعراواهل تصوف 

و معرفـت بـوده اكثرآنهابه زهد و 
تقـوى مشـهور بـوده اند.

دررأس همه سلطان غياث 
والدنياقرارداشـت  الديـن 
دوكتـور اصغرفروغـى ابرى 
مـؤرخ دانشـمند ايرانى در 
سـلطان  شـخصيت  مـورد 

چنيـن مى نويسـد :

الديـن  غيـاث  سـلطان   »
كـه حـدود(41) سـال حكومت 

كرد، از سـلاطين خوشـنام و مشـهور قرن ششـم هجرى است 
و مـورد تمجيدواحتـرام مؤرخان قرارگرفته اسـت، او سياسـت 
مـدار باكفايـت، مدبـر و مديـر قـوى بودمملكـت را باحسـن 
سياسـت اداره ميكردوكمتـر بقـوه قهريـه متوسـل مى شـد.»

ابـن اثيرمـى نويسـد: ( شـخصأ بسـيار كـم بـه جنـگ مـى 
پرداخـت، زرنگـى و نيرنـگ بـازى زيـاد داشـت.) او از فضـل 
دانـش و ادب بهـره منـد بودوخط زيبا داشـت، بـه فن بلاغت 
نيـك آشـنا بـود، بـه خـط خـود قرآنكريم مـى نوشـت ووقف 
مـدارس و مسـاجدميكرد، دربـاروى   محلـى بـراى علمـا و 

دانشـمندان بـود.

 چنانكـه جوزجانـى مـى نويسـد:« حـق تعالـى ذات سـلطان 
غيـاث الديـن محمـد سـام طـاب الثـراه را بـه انـواع عنايـت 
افاضـل  مزيـن گردانيـده بودوحضـرت اورااز  باطـن  ظاهـر و 
ودرگاه  كـرده  بلغاآراسـته  مشـاهير  جماهيـرو  اكابـر،  علمـا، 
بـا جـاه اوجهـان پنـاه شـده بودومرجـع افـراد مذكـوران دنيا 
گشـته از كل مذاهـب مقتديـان هـر فريـق جمع بودندوشـعرا 

ى بـى نظيـر حاضـر.»

سـلطان غيـاث الديـن نسـبت بـه مذهـب تعصبـى نداشـت 
معتقـد بودكـه تعصـب در مذهـب بـراى سـلطان امر ناپسـند 
اسـت، گرچـه او شـافعى مذهـب بودمـردم را برضـد ديگـر 
مذاهـب برنمـى انگيخـت، امتيـاز ويـژه ى براى هيـچ مذهب 
قايـل نبـود، او جوانمـرد، بخشـنده و نيـك انديـش بـود، بـه 
نميكـرد  درازى  ودسـت  دوخـت  نمـى  چشـم  كسـى  مـال 
سـپاهيانش را از قتل وغارت 
منـع ميكـرد، امـوال بى 
را  وغايبـان  وارثـان 
نمـود   نمـى  مصـادره 
بلكـه بـه افـراد صالـح 
درراه  سـپردكه  مـى 
ثـواب صرف كننـد، او 
قلـوب  تحبيـب  بـراى 
رحـم  صلـه  اطرافيـان 
مـى كـرد، هركـس از 
وضيع وشـريف كـه بدربار 
او روى مـى آورداز بخشـش و انعامـش بهـره منـد مـى شـد. 

تاريـخ دربـاره عدالـت، علـم دوسـتى و رعيـت پـرورى زمـام 
دارن زيـادى در جهـان اسـت، ولـى در هيـچ تاريخـى نيامـده 
اسـت، كـه غيـر از حضـرت عثمـان(رض) زعيـم و سـلطانى 
قـرآن نوشـته باشـد، يگانـه سـلطانى كـه ايـن امـررا انجـام 
داده وبخـط و كتابتـش قـرآن نوشـته سـلطان غيـاث الديـن 
غـورى بوده اسـت، سـلطان غياث الديـن اين امپراطـور بزرگ  
بشـدت مصـروف فتوحـات اسـلامى و حفـظ سـر زميـن هاى 
مفتوحـه، چـه هندوسـتان، خراسـان وماورانهـر بـوده، با همه 
ايـن گرفتـارى هاوقـت پيـدا ميكردكـه قـرآن بنويسـدووقف 
نمايـد  ايـن كارحاكى از معنويـت و اعتقادات محكم اسـلامى 
آن مـى باشـدوهم مبيـن ايـن واقعيـت اسـت كـه سـلطان را 
داشـتن ايـن جايـگاه بلنـد بـارى مغروروغافل از خدا نسـاخته 
نشـان ميدهدهمـان طوريكه مصروف كار هـاى دولتى، تنظيم 
امـور امپراطـورى و انجـام خدمات اجتماعى مى باشـد، بهمان 
گونـه متوجـه امـور اخـروى خويـش نيز مـى باشـد، ميخواهد 
بـه تحريـر قرآن شـريف وقف آن بـراى خوداجروثـواب كمايى 

كندوثابـت كندكـه، هـم مـرد ديـن اسـت وهم مـرد دنيا.

هاى...شاخص  غورى        سلاطين      سید محمد رفیق نادم           

ابن اثيرمى نويسـد: ( شـخصأ بسـيار كم بـه جنگ مى 

پرداخـت، زرنگـى و نيرنگ بازى زيـاد داشـت.) او از فضل 

دانـش و ادب بهره منـد بودوخط زيبا داشـت، بـه فن بلاغت 

نيك آشـنا بـود، به خط خـود قرآنكريـم مى نوشـت و وقف 

مـدارس و مسـاجدميكرد، دربـاروى   محلـى بـراى علمـا و 

بود. دانشـمندان 
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شـايان ذكـر اسـت كـه بعضـى مؤرخين بطرف سـلطان 
غيـاث الديـن محمـد سـام بـه چشـم نيـك نـگاه مـى 
طبقـات  ميدانندصاحـب  ولايـت  صاحـب  كننـدواورا 
ناصـرى مولانـا قاضـى منهـاج السـراج كـه پـدرش نيـز 

قاضـى بـوده درايـن بـاور مـى نويسـد:

« سـلطان غيـاث الديـن و شـهاب الديـن با لشـكر هاى 
غوروغزنيـن بطـرف خراسـان حركـت فرمودندوبـدروازه 
ى نيشـاپوررفتند، چون لشـكردرحوالى نيشـاپور مستقر 
گرديدوجنـگ قايم شـد، ثقـات چنين روايت كـرده اند: 
" از جملـه كرامـات سـلطان غـازى غيـاث الديـن طاب 
ثـراه ايـن اسـت كـه روزى بـه جهـت تفحـص جنـگ 
جـاى شهرسوارشـدوبرلب خندق طوف فرمـود، بموضع 
رسـيدكه رأى مبـارك اوبـرآن موضـع قرارگرفـت و بـه 
جهـت جنـگ جـاى اشـارت فرمـود، تافتـح شـهر ازآن 

موضـع باشـد، بـه تازيانـه اشـارت كردكـه ازيـن بـرج 
تـا بـدان بـرج منجنيـق بايـد نهادتارخنـه شـودوجنگ 
سـلطانى پيـش برنـد، تا اين شـهر توان سـتدوفتح كرد 
زمانيكـه اشـارت فرمـوده بود  باره ى شـهر و برجهاتمام 
درهـم شكسـت و بيفتادوخـراب شـدوچنانچه خشـتى 

برخشـتى نماندونيشـاپور فتح شـد."

درزمان پربركت سـلاطين غورتعليـم و تربيه امر حتمى 
بـود، يكـى از شـاخصه هـاى ديگرسـلطان غيـاث الدين 
ايـن بـوده كـه بطورفـوق العـاده متوجـه تعليـم و تربيه 
فاميـل خـود بوده، مـاه ملك دخـت گران مايه سـلطان 
عالـم تاريـخ دان و متواضع بود. صاحـب طبقات ناصرى 
از قـول آن درتاريـخ نگاريـش اسـتفاده نموده، آن شـاه 
دخـت حافـظ قرآن بود، درضمن سـاير انجـام عباداتش 
هرسـال يكمرتبـه قرآنكريـم را دردو ركعـت نمازختـم 
ميكردوبعـد از مـرگ پدرش بـه عنوان عزا و سـوگوارى 
مـدت هفـت سـال رابـه اعتـكاف نشسـت  حتـى يـك 
مرتبـه آفتـاب به چهـره اش نتابيـد، دراين مـدت بحق 
پـدرش دعـاى مغفرت و مرحمـت مى نمود، اين اسـت 

فرزنـد صالحه وخيـر جاريه. 

ديـن  علـى  النـاس  النـاس  مصـداق  تاريـخ،  گـواه  بـه 
سـلطان  از  نويسـى  خـوش  بـه  غـور  مـردم  ملوكهـم، 
محبـوب و بـا فرهنـگ خويـش، سـلطان غيـاث الديـن 
غـورى پيروى مـى نمودندوخوش نويسـان زيادى درآن 
عصـر تبـارز كـرده بودنـد، كـه مى تـوان از جملـه يكى 
شـانرابه نمونـه مثـال و مشـت از خروارمعرفـى نمـود:

پوهنـوال محمـد عالم فرهاد اسـتاد دانشـكده هنر هاى 
زيبـاى كابـل چنين مى نگارد: « ازرسـم الخـط قرآنيكه 
در سـنه (584) هجـرى بخـط محمد عيسـى بـن على 
نيشـاپورى بـراى سـلطان غورغيـاث الديـن محمـد بن 
سـام نوشـته شـده، پديـد مـى آيدكـه در خط نسـخى 
شـيوه هـاى ريحـان، رقـاع و توفيـق بهم آميخته شـده 
رسـايل  مجموعـه  كابـل  خطـى  كتابخانـه  در  اسـت، 
آمـده  بدسـت  باميـان  از  كـه  اسـت  موجـود  متفرقـه 

درسـنه (611) هجـرى قمـرى بخـط دولـت شـاه بـن 
حبشـى تولكـى نوشـته شـده، خـط آن نسـخ اسـت.»

درزمـان  كـه  اسـت  شـخص  همـان  تولكـى  حبشـى 
هجـوم چنگيـز خـان مغل از قلعـه تولك دفـاع نموده و 
چنگيزيـان بـه گرفتـن قلعه تولـك موفق نشـدند، عده 
ى زيـادى خوش نويسـان درسـبكهاى مختلف اسـاتيد 
كـه هنـر نقاشـى، مينياتورى، تذهيـب كارى را در عصر 
حاضـررا بـه پايـه اكمـال رسـانيدند در داخـل و خـارج 
كشـورالحمدالله زيـا داسـت كـه بايـد بـه ايشـان افتخار 
نمـودو كنـون قشـرجوان هم دنبـال گرد همـان مكتب 

اجـداد شـان اند.

درمورد حسن خط شاعرى چه زيبا گفته است:

حسن خط بحسن دلدار است  
           همچوماهى كه در شب تاراست

هرگلى را خزان بوددرپى  
          اين گلستان هميشه گلزاراست

پوهنوال محمد عالم فرهاد استاد دانشكده هنر هاى زيباى كابل چنين مى نگارد: « ازرسم الخط قرآنيكه در سنه 

(584) هجرى بخط محمد عيسى بن على نيشاپورى براى سلطان غورغياث الدين محمد بن سام نوشته شده، پديد 

مى آيدكه در خط نسخى شيوه هاى ريحان، رقاع و توفيق بهم آميخته شده است، در كتابخانه خطى كابل مجموعه 

رسايل متفرقه موجود است كه از باميان بدست آمده درسنه (611) هجرى قمرى بخط دولت شاه بن حبشى تولكى 

نوشته شده، خط آن نسخ است.»
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در درازنــاى روزگارگذشــته حــوادث زيــادى درپــرده ابهــام 
ــا  ــيدن آنه ــرون كش ــراردادن وبي ــنائى ق ــه در روش ــه ك فرورفت
ــدوش كشــيم ودر مســير  ــرده ابهــام بايــد بســى مشــكل ب از پ
حركــت تحقيقــى بايــد بــه عقــب برگرديــم وبــا كاوش وتعمــق 
مبهمــات گذشــته را بجوئيــم ولابــلاى ايــام را بكاويــم تــا حادثــه 
ــات قصــد مــى  ــم وبســا اوق ــرا معيــن كني ــان آن ــم وزم را بيابي
ــا در آينــده كارى انجــام دهيــم كــه در زمــان حاضــر  كنيــم ت
نمــى خواهيــم دســت بــه آن كار بزنيــم ويــا ممكــن نيســت كــه 
در حــال حاضــر مقصــود از قــوه وامــكان بيــرون شــده ودر دائــره 
وجــود بالفعــل در آيــد و لاجَــرَم بايــد زمانــى بــراى انجــام آن 

معيــن نمائيــم. 

تعيــن زمــان حــوادث گذشــته وآينــده بــه وســيله تاريــخ صورت 
مــى پذيــرد وتنظيــم امــور مســتقبل در زمانهــاى تعييــن شــده 
ــاب انســان  ــن كت ــم اي ــرآن كري ــد، ق ــخ معيــن مــى كن را تاري
ــاد بشــر را مهمــل نگذاشــته  ــد از ابع ســاز الهــى كــه هيــچ بعُ
اســت در بــاره نقــش تاريــخ در حيــات انســان هــا مــى فرمايــد : 

ــى  ــزرگ م ــرا خــورد وب ــه چ ــر بپرســند ك ــر از قم ترجمــه: اگ
شــود بگــو حكمــت آن شــناخت اوقــات كاروحــج وغيــره امــور 

ــره 189) ــردم اســت.( البق ومعامــلات م

 يعنــى تعييــن تاريــخ وزمــان حــج ومعامــلات وقرضهــا وحوادث 
بوســيله اهلــه كــه تاريــخ قمــرى بــرآن اســتوار اســت صــورت 
ــد  ــا يكــى از فوائ ــوادث وكاره ــات ح ــناختن اوق ــرد ش ــى گي م
ــر  ــاى آن تاثي ــت ه ــن حكم ــا بزرگتري ــت ام ــخ اس ــع تاري وض
ــى باشــد  ــخ م ــده از تاري ــوم  فرهنــگ وتمــدن آين ــرى عل پذي
زيــرا انســانيت بــا گذشــت قرنهــا از آغــاز حيــات تــا زمــان جارى 
ــه وتمــدن هــاى گوناگــون را شــاهد  حــوادث بســيارى را تجرب
ــادى را لمــس وانديشــهاى  ــاى زي ــا وتلخــى ه ــذت ه ــوده، ل ب
بســيارى را پشــت ســر گذاشــته اســت، در روشــنائى اقتبــاس 
شــده از گذشــته مــى توانيــم بــه ســوى آينــده نامعيــن بــا تدبــر 
وعبــرت آمــوزى بــه پيــش رويــم مــى گوينــد گذشــته آينــه ى 
ــا الگــوى ســعادت  آينــده اســت وسرگذشــت رفتــگان درس وي
ــات  ــى در آي ــاب اله ــن كت ــرآن اي ــت. ق ــده گان اس ــراى آين ب
ــا در ســر گذشــت  ــداً از پيروانــش مــى خواهــد ت ــدد موك متع

ملتهــاى رفتــه تعمــق وتفكــر كننــد تــا خوبــى هــا الگــو وبــدى 
هــا بــراى شــان عبــرت باشــد. : ترجمــه: بگــو اى پيامبــر ســير 
و ســياحت كنيــد درروى زميــن و ببينيــد كــه عاقبــت كســانى 
كــه قبــل از شــما بــوده انــد چگونــه بــوده اســت.( الــروم 42)

ــى  ــوه م ــده جل ــخ ارزن ــم، نقــش تاري ــن مه ــرآوردن اي ــراى ب ب
كنــد و وضــع تاريــخ ضــرورى مــى گــردد. نگرشــى برمعيــار هــا 
ونصــوص قــرآن مــى رســاند كــه جوامــع بشــرى مــى تواننــد از 
ســر نوشــت گذشــتگان پنــد وعبــرت بياموزنــد وآينــده گان بــا 
آگاهــى از سرگذشــت رفتــه گان زمينــه هــاى مختلــف حيــات 

را ســامان دهنــد.

ــع  ــه جوام ــت، از زمانيك ــاز اس ــخ س ــخ،  تاري ــى از تاري  آگاه
ــان،  ــم، عرف ــگ، ادب،عل ــدن روى آورده فرهن ــه تم ــرى ب بش
ــافات از  ــكار واكتش ــا واف ــه ه ــى، انديش ــاى سياس ــب ه مكت
تاريــخ وافــكار گذشــته گان تاثيــر پذيــر بــوده وپيشــرفت 
وترقــى عائــد جامعــه انســانى گرديــده اســت در آيــه فــوق بــه 
دو رشــته تاريــخ وجغرافيــه اشــاره بعمــل آمــده در قــرآن يــك 
جملــه چــه كــه يــك حــرف بــدون حكمــت بــى هــدف وپــوچ 
وارد نشــده اســت دريــن آيــه قــرآن امــر مــى كنــد تــا در روى 
ــد. ــه را بدانن ــكان هرحادث ــا موقعيــت وم ــد ت زميــن ســير كنن

ايــن كار وظيفــه جغرافيــه اســت ودر احــوال اقــوام گذشــته كــه 
پيامبــران را تكذيــب كــرده انــد فكــر كننــد كــه ايــن تحقيــق 
وظيفــه تاريــخ اســت تاريــخ زمــان وقــوع حــوادث وعصرتمــدن 
ــا  ــا وجنگه ــا وحركته ــه ه ــكار وانديش ــش اف ــت پيداي ــا ووق ه
ــه  ــن وجغرافي ــته را تعيي ــات روزگار گذش ــره واقع ــا وغي وقيامه
مــكان وقــوع ايــن حــوادث را بــراى مــا مشــخص مــى كنــد از 
اينــرو در آيــه فــوق بــه ايــن دوعلــم باهــم اشــاره شــده اســت.

ــع  ــاى وجوام ــت ه ــوم وحرك ــدن وعل ــار تم ــت اعص ــا گذش ب
ــى  ــه ترق ــه گان ب ــد از رفت ــته وتقلي ــرى از گذش ــر پذي ــا تاثي ب
ــدن  ــن، تم ــن النهري ــدن بي ــه تم ــند چنانچ ــى رس ــال م وكم
ــد وتمــدن اســلامى در تشــكل  مصــر، تمــدن چين،تمــدن هن
تمــدن حاضــر در اروپــا بــى تاثيــر نبــوده انــد، دانشــمندان براى 
ــخ گذشــته را مطالعــه  ــار تمــدن هــاى گذشــته تاري كشــف آث

تاريخ چيست و چرا؟
مولانا شراف الدين «اعتصام»
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ــد  ــه ان ــارى پرداخت ــه كاوش وحف ــان ب ــف جه ــاط مختل ودر نق
ــر تمــدن  ــى ه ــى ومكان ــاى زمان ــد موقعيــت ه ــا توانســته ان ت
ــته را  ــوام گذش ــى اق ــى وفرهنگ ــار دين ــخص وبناهاوآث را مش
ــزى  ــى ري ــد را پ ــدن جدي ــاى تم ــه ه ــد وپاي ــائى نماين شناس

ــد. كنن

ــدن  ــاب تم ــوى در كت ــهير فرانس ــمند ش ــتاولوبون دانش  گوس
اســلام وعــرب مــى نويســد كــه اروپائــى هــا در پيشــرفت علمــى 
ــخ  ــد تاري ــوده ان ــر ب ــر پذي ــا تاثي ــان از مســلمان ه ــدن ش وتم
ــرار  ــر ق ــد ب ــا حــال پيون در بيــن جوامــع بشــرى از گذشــته ت
نمــوده اســت تشــابه فرهنگــى  ادامــه تحقيقــات علمــى وغيــره 
ــدا  ــه مب ــردد،  از آنجائيك ــى گ ــخ ميســر م ــتفاده از تاري ــا اس ب
تاريــخ زمــان حــوادث و وقايــع را تعييــن مــى نمايد تاريــخ را در 
گذشــته ايــن طــور تعريــف كــرده انــد يــوم معلــومٌ ينســب اليــه 
زمــان ياتــى عليــه  «روز معيــن كــه روز هــاى ديگــر را بوســيله 

آن مشــخص مــى كننــد».

از آغــاز حيــات انســان تــا امــروز تواريــخ بســيار مــورد اســتفاده 
ــان  ــا در مي ــر م ــا در عص ــت ام ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــت ه مل
ــا  ــل اروپ ــان مل ــخ هجــرى و در مي ــلمان تاري ــاى مس ــت ه مل
ــورد  ــلادى م ــخ مي ــرق تاري ــاى ش ــت ه ــرب وبعضــى از مل وغ
ــرت  ــد حض ــدا آن روز تول ــلادى مب ــخ مي ــت تاري ــتفاده اس اس
ــه  ــد ك ــى باش ــال 2015 م ــون  س ــه اكن ــت ك ــى(ع) اس عيس
ــزده ســال يعنــى 20 قــرن گذشــته  ازيــن تاريــخ دوهــزار و پان
واكنــون بــه قــرن 21 پــا گذاشــته اســت عــلاوه براينكــه وقايــع 
ــى شــود حــوادث  ــم ســنجيده م ــن تقوي ــه اي ــلاد ب ــد از مي بع
قبــل از ميــلاد را نيــز بــه ايــن تاريــخ معلــوم مــى كننــد مثــلاً
 مــى گوينــد حادثــه فــلان در چنــد قرن قبــل از ميــلاد رخ داده 
اســت. نــام مــاه هــاى ميــلادى ازيــن قــرار اســت. 1- جنــورى 
2- فبــرورى 3- مــارچ 4- اپريــل 5– مــى 6- جــون 7- جــولاى 
8- اگوســت 9- ســپتمبر 10- اكتبــر 11- نومبــر 12- دســمبر

ــخ  ــد تاري ــرار ميدهن ــتفاده ق ــورد اس ــلمانها م ــه مس ــخ ك تاري
ــرم از  ــى مك ــدا آن هجــرت حضــرت نب ــه مب هجــرى اســت ك
ــخ روز هــاى  ــدا تواري ــه مــى باشــد معمــولا مب ــه مدين مكــه ب

قــرار مــى گيــرد كــه وقايــع وحــوادث بــزرگ وسرنوشــت ســاز 
ــا  ــد در آنروزه ــى كنن ــادى م ــه زي ــه آن توج ــا ب ــت ه ــه مل ك
رخ مــى دهــد،  در اســلام هجــرت پيامبــر اســلام واقعــه بــس 
عظيــم بــوده كــه دولــت اســلامى تشــكيل ورونــد تاريــخ جهــان 
را تغييــر داد، ازينــرو در زمــان خلافــت خليفــه داد گــر حضــرت 

ــاروق(رض) مبــدا تاريــخ اســلامى تعييــن شــد. عمــر ف

 تاريــخ هجــرى روى دو تقويــم اســتوار اســت زيــرا مــدار قمــر 
بــدور زميــن بــا مــدار زميــن بــدور آفتــاب اختــلاف دارد، پــس 
تاريــخ هجــرى قمــرى از گــردش قمــر بــدور زميــن گرفتــه مــى 
شــود ويــك دور كامــل قمــر دوازده مــاه مــى باشــد كــه 10 مــاه 
29 روز و2 مــاه 30 روز مــى باشــد دريــن مــدت يــك دور كامــل 
صــورت گرفتــه وســال قمــرى تمــام مــى شــود از ينــرو مبــدا 
ــوده و در گــردش اســت زمانــى  ســال قمــرى در مــاه محــرم ب
در زمســتان وگاهــى درتابســتان گاهــى در فصــول ديگــر مــى 
ــرار اســت :1- محــرم  ــام هــاى ســال قمــرى ازيــن ق افتــد  ون
2- صفــر 3- ربيــع الاول 4- ربيــع الثانــى 5- جمــادى الاول 6- 
جمــادى الثانــى 7- رجــب 8- شــعبان 9- رمضــان 10- شــوال 
ــخ هجــرى شمســى  ــا تاري ــده 12- ذى حجــه . ام 11- ذى قع
از مــدار زميــن بــدور خورشــيد گرفتــه مــى شــود زميــن مــدار 
خــودش را در يــك دوره كامــل بــه دوازده بــرج طــى مــى كنــد 
كــه شــش بــرج آن 31 روز وپنــج بــرج آن 30 روز ويــك بــرج 

آن 29  روزمــى باشــد .

مبــدا  ازينــرو  نــدارد،  راه  آن  در  تغييــرى  گونــه  هيــچ    
آيــد  نمــى  آن  در  تغييــرى  وهيــچ  بــوده  يكســان  ســال 
وهميشــه روز اول حمــل روز اول ســال وبــرج حمــل مــاه 
ــل  ــل اند:1-حم ــرار ذي ــروج ق ــن ب ــام اي ــت ن ــال اس اول س
ــزان  ــنبله 7- مي ــد 6- س ــرطان 5- اس ــوزا 4- س 2- ثور3-ج
حــوت دلــو 12-  جــدى 11-  قــوس 10-  عقــرب 9-   -8

ــاه 30 روز  ــرى 29 روز ودوم ــاى قم ــاه ه ــاه از م ــون 10 م  چ
مــى باشــد ســال قمــرى تقريبــا 10 روز كمتــر از ســال شمســى 
مــى باشــد از ينــرو تاريــخ قمــرى وشمســى باهــم متفــاوت مــى 
باشــند كــه ســال هجــرى شمســى جــارى 1394 مطابــق 1436 
هجــرى قمــرى مــى باشــد كــه حــدود 42 ســال تفــاوت دارنــد.   
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همه ميدانيم كه حوزه ى ادبى و فرهنگى زبان 
پهناور  و  وسيع  خيلى  پارسى  درى  ويا  درى 
اين  بودن  كهن  مورد  در  كه  نميخواهم  است. 
زبان بيشتر بپردازم ويا خداى ناخواسته به ديگر 
بيحرمتى  كشور  رسمى  و  جهانى  هاى  زبان 
قايل شوم ويا بى توجهى روا دارم. زبان وسيله 
شود  گفته  عاميانه  ويا  است  تفهيم  و  افهام  ى 
زبان وسيله ى است گوشتى كه ميتوان منظور 
و  منظور  نيز  ديگران  و  كرد  درك  را  يكديگر 
و  ميگوييد  چى  كه  كنند  درك  را  شما  هدف 

چى ميجوييد. 

مكتوب  و  ها  نوشته  به  كه  ديربازيست  از       
طور  به  كه  ميديدم  و  ميكردم  مشاهده  ها 
رسمى ويا غيررسمى نگاشته ميشود كه ذينفوذ 
ذيصلاح و .... اين خود مرا واداشت تا اول بدانم 
ذى  كيست.  ذيصلاح  و  چيست  "ذى"  اين  كه 
و  چى  وزن  بر  است  معرب  واژه  يك  حق  در 
گسترده  را  واژه  مفهوم  كه  است  پيشوند  يك 
تر ميسازد. بعضى از متكمين عربى بر اين اند 
كه "ذى" از جمله ضماير اشاروى ميباشد. قابل 
ذكر است كه زبان عربى و به برداشت من زبان 
قرآن كريم يگانه زبانيست كه زبانى درى بدون 
هويدا  را  خود  كامليت  و  بالندگى  آن  دخالت 
است  عربى  زبان  دستور  اين  و  نميتواند  كرده 
محكم  و  هويداتر  درى  زبان  در  آنرا  نقش  كه 
تر ميسازد. مثلا كسى اگر بخواهد كه درمورد 
ويا  كامل  معلومات  درى  زبان  قواعد  و  دستور 
و  حروف  با  كه  ميبايست  كند  كسب  را  نسبى 
ريشه هاى عربى برميخورد كه اين خود نشان 
دهنده ى درهم آميختگى اين دو لسان را برملا 
ميدهد. موضوعِ را كه امروز درباره اش ميخواهم 
تقريبا  زير  منابع  است،  "ذى"  بدهم  معلومات 

ديدگاه هاى موافق را درين مورد دارند: 

لغت نامه دهخدا: 

داراى  صاحب،  است.  ذوى  و  ى ذو  ذى: تثنيه 
سزاوار، مالك، خداوند. 

فرهنگ فارسى دكتر محمد معين: 

ذى: پيشوند. صاحب، خداوند، دارا، مالك.

ذو: پيشوند. صاحب، خداوند، دارا، مالك. 

دارنــدگان  خداونــدان،  ذات.  جمــع  ذوات: 
مالــكان.  صاحبــان، 

فرهنگ عربى – فارسى مبين: 

ذى: اسم اشاره – مبنى بر سكون. اين، اشاره به 
نزديك براى مفرد مونث. 

ذو: اسم - جمع ذوو. صاحب، دارنده. 

     ذى كه تثنيه ى ذو ويا ذوى است معانى 
خداوند  مالك،  سزاوار،  داراى،  صاحب،  چون 
و  چيز  يك  ويا  شى  يك  كه  را  مفاهيم  وغيره 
مطلب را بركسى منسوب بدانند ميدهد. "ذى" 
ذى  شكل  به  تنها  درى  هاى  مكاتبت  اكثر  در 
به  عربى  متون  در  صورتيكه  در  ميشود  نوشته 
شكل "ذو" و "ذوات" بيشتر كاربرد دارد. جمع 
اين پيشوند ذات و ذوات است. حال ميپردازيم 
به  بودن  متداول  در  آن  از  گيرى  نمونه  به 

كاربردهاى درى: 

     ذى، هرگاه ذى را با يك واژه پيوند دهيم 
فاعل  به  فعل  از  و  ميشود  قويتر  آن  مفهوم 
آنرا  معناى  گونه  اشاروى  و  ميسازد  مبدلش 

گسترده تر ميسازد. مثلا:

ذى + صــلاح = ذيصــلاح ( داراى صلاحيــت  

صلاحيــت  ســزاوار  صلاحيــت،  صاحــب 
همــان  بالاخــره  صلاحيــت،  خداونــدگار 

ميشــود). دار  صلاحيــت 

ذى + نفــوذ = ذينفــوذ ( داراى نفــوذ، صاحــب 
ــوذ  ــان بانف ــره هم ــر، بالاخ ــوذ، داراى تاثي نف

ــد ميشــود).  ــا قدرتمن وي

ذى + حـق = ذيحـق ( صاحـب حـق، برحـق 
محـق و بالاخـره همـان حقـدار ميشـود). 

ذى + جـاه = ذيجـاه ( صاحـب جـاه، جاهـدار  
بالاخـره همـان مالـك جـاه اسـت ).

ذى + نفـع = ذينفـع ( صاحـب نفـع، نفعـدار 
داراى نفـع بالاخـره كارمفيد ويا شـخص مالك 

. نفع)

حساب  صاحب   ) ذيحساب   = حساب   + ذى 
و  حساب  داراى  حسابگيرنده،  صلاحيت  داراى 

بالاخره حسابگير يا حسابگيرنده). 

بها  و  ارز  صاحب   ) ذيقيمت   = قيمت   + ذى 
بهاور، ارجمند، ارزنده و بالاخره داراى قيمت).

ذى + عفــت = ذيعفــت ( صاحــب عفــاف  
داراى عفــت يــا پاكــى و بالاخــره مالــك عفــت 

ــف). و عفي

حيــات  داراى   ) ذيحيــات   = حيــات   + ذى 
ــده و  ــره زن ــده و بالاخ ــى، زن ــد زندگ خداون

حيــات).  داراى 

مرتبط  ارتباط،  داراى   ) ذيربط   = ربط   + ذى 
منوط و بالاخره مربوط يا مربوطه).

ذى + دخل = ذيدخل ( صاحب تداخل، داراى 
تداخل بالاخره دخيل).

"ذى" چيست و "ذيصلاح" كيست !

غلام رسول مبین
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ذيجلالت  = جلالت   + ذى 
صاحب  جلالت، صاحب جاى و مقام ). 

شايستگى  داراى  (آنكه   = صلاحيت   + ذى 
دارد.  را  امرى  اجراى  و  كارى  در  مداخله 

شايسته. صاحب صلاحيت).

سعادت  (داراى  ذيسعادت   = سعادت   + ذى 
خوشبخت). 

من  نظر  به  شد  تحرير  بالا  در  آنچه       
يك  از  را  ها  واژه  و  كرده  افاده  را  معنا  دو 
واژه ى ساده به واژه ى مركب مبدل ساخته 
تركيب  از  ذيصلاح  شد  گفته  وقتيكه  است. 
يك واژه و يك پيشوند، يك واژه ى مركب 
به  است  اشارتى  همچنين  و  شد  تشكيل 
سوى شخص ويا ارگان ويا اداره ى صاحب 
صلاحيت و مالك اصلاح. مثلا زمانى كه يك 
گزارش تهيه ميشود و در انتهاى آن نوشته 
ميشود كه: گزارش هذا تهيه و جهت اجراات 
لازم به ارگان هاى ذيصلاح ويا ذيرط گسيل 
است. مشخص ميكند كه به اداره و سازمان 
ويا سازمان هاى مشخصِ اين گزارش ارسال 

ميگردد. 

ميگوييم:  قضيه  يك  حل  در  وقتيكه       
ذيدخل  محل  اراضى  دعوى  قضيه  به  احمد 
است به اين معنى است كه اشاره به سوى 
احمد ميباشد و احمد است كه هم دخيل و 

هم تداخل دارد. 

     و اما، كاربرد ذى به شكل "ذو" و "ذوى" 
هم در متون درى و هم در نوشته هاى عربى 
ميكند.  افاده  را  بلندترى  و  متفاوت  معانى 

چون: 

بزرگى  صاحب   ) ذوالجلال   = جلال   + ذو 
صفات  اسماى  از  يكى   – بزرگوارى  صاحب 

خداوند جل جلاله است)

تكريم  صاحب   ) ذوالاكرام   = اكرام   + ذو 
صاحب كرم، نيكوكار، سزاوار گرامى داشتن 

نام از نام هاى صفات خداى تعالى).

ذو + جلال و اكرام = ذوالجلال و الاكرام 
( خداوند بزرگى و گرامى، صاحب تكريم 
خداوند  صفات  هاى  نام  از  يكى  بزرگى،  و 

متعال).

ذو + فنون = ذوفنون ( صاحب هنرها، داراى 
فن ها، خداوند هنرها). 

ذو + نسب = ذونسب ( صاحب نسب، صاحب 
اصلى شريف و نجيب و در بين مردم خاندان 

نيز قابل استفاده است).

اثر  داراى  اثر،  صاحب   ) ذوالاثر   = اثر   + ذو 
خداوند اثر).

و  شان  صاحب  توانا،   ) ذوالقدر   = قدر  ذو+ 
شوكت). 

ذو + منن = ذوالمنن (صاحب منتها،  خداوند 
صفات  از  است  صفتى  ها،  احسان  و  اعطاها 

خداوند تعالى). 

دار  دنباله  (ستارگان  ذوذنب   = ذنب   + ذو 
دنباله داران). 

داراى  است  (شكلى  ذوذنقه   = ذنقه   + ذو 
چهار ضلع كه فقط دو ضلع آن باهم موازى 

ميباشند).

و  حسن  داراى   ) ذوالجمال   = جمال   + ذو 
جمال، صاحب حسن و جمال، سزاوار زيبايى 

و مقبولى).

ذو + حيـات = ذوحياتيـن ( حيـوان كـه گاه 
در آب و گاه در خشكى و روى زمين زيست 
و زندگـى ميكنـد. ماننـد، غـوك "قرباغه“ و 

مارهـاى آبى، دوزيسـت).

ذوى + عقول = ذوى العقول (صاحبان خرد 
عاقلان، بخردان). 

(نزديكان  القربى  ذوى   = قربى   + ذوى 
خويشاوندان). 

ــده       واژه هــاى چــون ذوالحجــه، ذوالقع
ذوالجمــوع  ذوالقرنيــن،  ذوالفقــار، 
ــل و ...  ــن، ذوالجلي ــتين، ذوالجدي ذوالرياس
ــدام  ــه هرك ــد ك ــل ان ــن قبي ــز از همي ني
داراى فلســفه و داســتان هــاى طولانــى 

ميباشــند. 

طوريكه در بالا تذكر داده شد، ذى، ذو، ذوى 
لازم  حالا  ميباشد.  ذوات  آنان  جمع  ذات  و 
است كه چند نمونه از ذوات نيز آورده شود 

كه متن تكميل تر گردد: 

دارندگان  خداوندان،  ذوت)  (ج.  ذوات 
صاحبان، مالكان.

ذوات + اذناب = ذوات الاذناب (صاحبان دم 
دنباله  ستارگان  داران،  دم  دم،  خداوندان 

دار). 

(خويشان  الارحام  ذوات   = ارحام   + ذوات 
خويشاوندان، اقربا). 

     موشكافى و ريشه يابى واژه ها و كلمات 
همچنين  و  دشوار  و  سخت  بسيار  كاريست 
رسيدن  پرمحتوا  و  مغلق  واژگان  نهايت  به 
بالا  در  آنچه  وقتگير.  و  صعب  منزليست 
كه  شده  برآن  كوشش  است،  شده  نگاشته 
از منابع قابل دسترس تاحدالامكان استفاده 
هاى منتفع صورت گيرد. ولى شك ندارم كه 
كاستى  و  كمى  از  بعيد  و  عارى  مقاله  اين 
نيست كه براى تكميل شدن و غنامندشدن 
پيشنهادات  ها،  رهنمون  راه  در  چشم  آن 
شما  هاى  مشوره  و  ها  توصيه  انتقادات، 
بجاه  ميباشم.  ارجمند  و  گرامى  ى  خواننده 
سخنان  از  يكى  به  را  نوشته  اين  تا  ميدانم 
شيرازى  سعدى  الاجل  شيخ  پندآميز 

اختتمام بخشم، كه ايشان فرمودند: 

متكلم را تا كسى عيب نگيرد  
سخنش اصلاح نپذيرد

”گلستان سعدى“
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فيزيك و مكانيك
دانش مكانيك نزد مسلمانان علم الحيل خوانده مي شد. يعني دانش 
ابزارهاي شگردساز كه دنباله سنت خاورميانه و مديترانه بوده است. 
از جمله نخستين مكانيك دانان مسلمان موسي بن شاكر است كه 
در كتاب الحيل او يك صد دستگاه شرح داده شده اند كه بيشتر آنها 
به صورت خودكار و با استفاده از خواص مكانيكي سيالات كار مي 
كنند.از ديگر دانشمندان مكانيك دان مسلمان بديع الزمان ابوالعزبن 
اسماعيل بن رزاز الجزري است .كارهاي جزري حلقه اي از زنجيره 
ابداعات و اختراعات مهندسان مسلمان و مهندسان پيش از آنان از 

تمدن هاي پيش از اسلام است. 
بهترين  الحيل  صناعه  في  النافع  العمل  و  العلم  بين  الجامع  كتاب 
ديرينه  هاي  سده  در  هيدروليكي  مكانيكي  ابزارهاي  درباره  نوشتار 
و ميانه است. در سال 1976 سه دستگاه از ماشين هاي جزري را 
براي جشنواره جهان اسلام در لندن ساختند كه شامل تلمبه، يكي 

از وسائل خون گيري و ساعت آبي بزرگي بود.
از مهمترين دستاوردهاي دانشمندان اسلامي در حوزه مكانيك در 
تبادل بين اسلام و غرب آشنا ساختن اروپا با باروت و سلاح آتشين 

است.

طب 
علم طب هم مانند نجوم از نخستين فنوني است كه در بين مسلمانان 
و  يوناني  كتابهاي  ترجمه  با  اسلامي  دوره  در  علم  اين  يافت.  رواج 

هندي آغاز شد.
علم پزشكي بعد از تطور در سده هاي سوم تا پنجم منتهي به تأليف 
4 دانشنامه جامع پزشكي عربي در اوايل سده پنجم شد. دو فقره از 
اين آثار بنيادي را ابوبكر محمدبن زكرياي  رازي و يك فقره را نيز 

ابن سينا تأليف كرده است.
داروشناسي  و  پزشكي  چشم  يعني  پزشكي  رشته  دو  در  مسلمانان 
نشان  چشمگيري  هاي  خلاقيت  و  داشته  اي  العاده  فوق  پيشرفت 
دادند.در داروشناسي به  دليل گستردگي جغرافياي قلمرو اسلامي 
زمان  آن  تا  كه  گوناگون  ملل  داروهاي  با  رشته  اين  دانشمندان 
ناشناخته مانده بود آشنا شدند. معتبرترين كتاب در داروشناسي را 
ابن بيطار با نام الجامع المفردات الادويه والاغذيه تأليف كرد. الجامع 
راهنمايي است الفبايي براي بيش از 1400 دارو كه بعدها اين تأليف 

عظيم اساس بسياري از كتب بعدي در اين رشته شد.
نكته مهمي كه در رشته طب در جهان اسلام بايد مورد توجه قرار 

گيرد اين است كه رشته مذكور خيلي زود ماهيت بومي گرفت.

 كيميا
مقوله كيمياگري تدريجاً شكل اوليه شيمي را از بطن خود بيرون داد. 

در كيمياگري از فلزات و كاني ها استفاده مي شد.
اين رشته پس از ظهور اسلام در سده نخست هجري مورد توجه قرار 
گرفت و مهمترين مجموعه در اين رشته توسط جابربن حيان تدوين 
گرديد و سپس دانشمندان بزرگي از جمله رازي و ابن سينا و فارابي 

و خوارزمي آثار مهمي در قلمرو اين رشته تأليف كردند.
 

فلسفه و منطق
به دو بخش تقسيم مي شود؛ فلسفه  در جهان اسلام فلسفه عموماً 
مشايي كه منسوب به ارسطو است بر اساس استدلال و اعتبار عقل 
ايجاد شده و توسط ابويعقوب اسحق كندي، ابونصر فارابي، ابوالحسن 
عامري، ابوعلي سينا، امام فخررازي و ابن رشد پيگيري و سپس در 
غرب دنبال شده است.فلسفه اشراق كه ابتدايي ترين و قديمي ترين 

حكمت و پيشگام آن شهاب الدين سهروردي است.
در جهان اسلام ابويعقوب بن اسحق كندي اولين فيلسوف مسلمان 
به حساب مي آيد. او نخستين مسلماني بود كه به پژوهش و مطالعه 
ناميدند.  العرب  فيلسوف  را  او  رو  اين  از  پرداخت؛  فلسفه  و  علم  در 
قائل  كه  است  رازي  زكرياي   محمدبن  اسلام  جهان  ديگر  فيلسوف 
به اصالت عقل بود. پس از رازي بزرگترين فيلسوف مسلمان كه در 

تاريخ علوم عقلي مقام شامخي دارد ابونصر فارابي است.
ديگر فيلسوف جهان اسلام ابن سينا است كه داراي يك نظام فلسفي 
استوار و درخشان است. او صاحب نظريه در زمينه هاي رابطه نفس و 

بدن، شناخت، نبوت، خدا و جهان است.
ماجه  ابن  خيام،  غزالي،  از  توان  مي   اسلامي  فيلسوفان  ديگر  از 
طوسي  نصرالدين  خواجه  رازي،  فخرالدين  سهروردي،  طفيل،  ابن 
مي  هم  منطق  باب  در  برد.  نام  ملاصدرا  و  ميرفندرسكي  ميرداماد، 
ترجمه  به  مقفع  ابن  اسلام  جهان  در  بار  نخستين  براي  گفت  توان 
از  ديگري  افراد  و  ورزيد  مبادرت  قياس  و  عبارات  و  مقولات  عربي 
كار  فن  اين  در  لوكري  و  بهمنيار  سينا،  ابن  فارابي،  الكندي،  جمله 
كرده اند. فارابي در زمينه منطق مطالعات گسترده اي داشته است 

كه بيشتر در حوزه شرح ارغنون ارسطو استوار است.
با ظهور ملاصدرا در سده دهم و يازدهم فعاليت فكري و عقلي در 
تمدن اسلامي به اوج خود مي رسد. او از برجسته ترين چهره هاي 
حيات فكري تشيع بوده و در دوره اي كه علوم عقلي به ضعف و ركود 
افتاده بود با هماهنگي فلسفه يوناني با حكمت مشايي و اشراقي و 
تعاليم اسلامي، مسير تازه اي را در شكوفايي علوم عقلي مي گشايد.

... علم و اسلام
شهزاد

ادامه دارد ...
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  شـبى انـدر خيـال غـور بـودم
     بـه پرواز آمد ايـن فكر و خيالم
   بجستم قريه ها  و كوه و صحرا
    به شهر عشـق رفتم تا ز عشاق
   به شهرك رفتم و در مرغزارش
     كه عشـق آن رسـول پاك دارد
    چنين ميگويد آن آشفته احوال

سپس رفتم به ديهاى سياه موى
    بپرسـيدم كجـا ها شـد جلالى
زار عاشـق  داسـتان     شـنيدم 
آشــكارا بــرج  دور     بگشــتم 

وزانجـا رو بسـوى مركـز غـور
كه روزى محضر عشق و صفا بود
  به آتش سوختى از عشق ليتان
سر انجامش همه اين داد و فرياد

«برفتم من بسوى» پشته ى نور
بود نوا  و  فرياد  و  بود  ملنگى 
بيابان در  گه  و  قريه  در  گهى 
چنين شد تا به هر محضر شود ياد

«برنجى تربلاق» جاى سياه موى
كه از فرياد او اينجاســت خالى
ــيار ــاى بس ــردم در روايته ز م
بيــادم آمــد ايــن دو بيــت كارا

«صفات حسـنت اى فرخنده صادق»
«بود چون گل به هر توصيف لايق»  
«هرانكس سر همى تابد ز حسنش»  
        «بـود در دو جهـان مردود و فاسـق» 

«صـدف از مـوج دريـا ميزنـد سـر»
سر» ميزند  خارا  سنگ  از  لعل  «چو 
«طلـوع صبحـدم روى سـياه مـوى»
«ز بـــرج آشـــكارا ميزنـــد ســـر»

ز رنـج و درد دنيـا دور بـودم
دو دسـتانم بسـان هـردو بالـم
بـه قلـب دره هـاى غـور زيبـا
فراهـم آورم ديـوان و بونچـاق
بـه نـزد آن عشـيق دلفـگارش
به چشمان اشك و بر سر خاك دارد
به مدح آن شه ى فرخنده افعال

سفرنامه دهزاد
استاد عبدالشکور دهزاد

خليفه ملا محمد عشيق

سياه موى و جلالى 

ملنگ و ليتان
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غوركردم سوى  به  رو  وزانجا 
به «سيبك» رفتم اول در سر راه
سكينه هجر  غم  از  طالب  كه 
آنجا كرد  ها  نوا  و  فرياد  چه 
هنوز اين سرزمين پر از صدايش
چنين ميگفت طالب از دل و جان

ازان پس رو به تولك باز گشتم
عاشق اوراق  دمى  بپاليدم 
جا اندرين  با(منيژه)  (دلاور) 
چنين ميگفت از عشقش دلاور

به (كشكر) آمده دمساز گشتم
عاشق تبراق  تاقچه  و  تاق  به 
بپا كردند عشق و شور و غوغا
كشكر ماه  صال  و  اميد  به 

يكى يادى ز سام و سور كردم
جانكاه عشق  آن  از  آمد  بيادم 
به قلب پاك از پرخاش و كينه
آنجا كرد  پا  بر  هنگامه  تا  كه 
به هر جا قصه از عشق و صفايش
حيران و  زار  آن  رسا  آواز  به 

  سكينه و طالب

                                 
منيژه و دلاور

ساغر

به دامان سفيد كوهساران   -   چنين ميگفت آن بيدل به افغان

ازان پـس رفتـم آخـر سـوى سـاغر   -   به نـزد مردم نيكوى سـاغر
شـدم آشـفته و حيـران بگفتـم   -   بـه وصفش از دل بريـان بگفتم

سـپس ملا چو آذان سـحر كرد   -   مرا از شـهر مشـتاقان بدر كرد
گرانى رفت و واپس جان گرفتم   -   به اول اسـم آن رحمان گرفتم
همه اينها به خواب خويش گفتم   -   به ياد خلق نيك انديش گفتم

«سفر با پشته نور جان است من را » 
را»  من  است  ليتان  سوى  «اراده 
شيرين» ليتان  ديدن  و  نگاه   »
را» من  درمانست  ورنج  درد  «به 

«سكينه ى سرسبد آخر كجا شد»
 « اسير اندر (دوسنگ باينا) شد»  

  «جدايى بند پر بر خاشيد آخر»
«جدايى مار دو سر خاشيد آخر»
 «به فردايى قيامت روز محشر»
 «(منيژه) از (دلاور) خاشيد آخر»

تــرا «دهــزاد» كارى در زمانــه
نبــوده بهتريــن از ايــن ترانــه

ساغر بهارستان  طرف  خوشا 
ساغر تابستان  خوب  هواى 
ندارد مانندى  و  مثل  و  حريف 
ساغر باغستان  و  باغ  دنيا  به 
هرانجا باشد  گى  تازه  طراوت 
ساغر (مناك)و(تجدى)و(تيتان) 
ز هر سو چشمه ى آبى خروشد
ز اعمــاق دل جوشــان ســاغر

*   * *

*   * *

*   * *
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عیدی محمد پیمان

عقد در ماده چهارصد ونود هفت قانون مدنى ذيلا تعريف شده است:
عقد، عبارت از توافق دو اراده است به ايجاد يا تعديل يا نقل يا ازاله حق در حدود قانون.   (1)

(2)  به اثر عقد وجايب هريك از عاقدين در برابر يكديگر مرتب مى گردد.

اركان عقد:
بانظر داشت قانون مدنى كشور ار كان عقد عبارت از موارد ذيل مى باشد:

پيــش از انعقــاد هرنــوع عقــد وقــرار داد طرفيــن باهــم در 
مــورد قصــد و اراده خويــش پيرامــون موضــوع عقــد توافــق 
نمــوده و اراده هــاى شــان را اظهــار مــى نماينــد، چنانكــه 
در زمينــه مــاده 509 قانــون مدنــى ذيــلا تصريــح ميــدارد: 

" اظهــار اراده توســط گفتــار، نوشــته ويــا اشــاراتيكه عرفــا 
متــداول باشــد، صــورت مــى گيــرد. همچنــان اظهــار اراده 
بــه داد وســتد يكــه بــر حقيقــت يــك عقــد صراحتــا دلالت 

نمايــد، صــورت گرفتــه مــى توانــد"

ركن ديگر عقد عاقدين است كه نقش عمده در ايجاد عقد 
دارند، چنانكه ماده 502 قانون مدنى در زمينه ذيلآ صراحت 

دارد: 
عاقدين  وجود  از  است  عبارت  عقد  انعقاد  شرط   (1)

الفاظ مخصوص عقد و موضوعى كه عقد بر آن وارد مى گردد.
(2)  شرط صحت عقد عبارت است از اهليت عاقدين 
قابليت معقود عليه براى حكم عقد، مفيديت و عدم مخالفت 

آن با نظام و آداب عامه.؛

عقد بايد موضوع داشته باشد، موضوع يا مورد عقد ممكن است 
انتقال مال، انجام كار و يا خود دارى از انجام كارى باشد.

تقسيمات عقود:
1» عقد به اعتبار صحت و عدم صحت به عقد صحيح و فاسد 

تقسيم شده است.
عقد صحيح به نوبه خود منقسم به عقد نافذ و عقد موقوف مى 

گردد

ــد  ــرا منعق ــت آن ــخص داراى اهلي ــه ش ــت ك ــذ آنس ــد ناف عق
نمايــد ماننــد عقــد بيــع. عقــد نافــذ نيــز بــه خــود بــر دونــوع  

ــز) تقســيم شــده اســت: ــر لازم (جاي ــد غي ــد لازم و عق عق
عقد نافذ لازم:

عقــد لازم عبــارت از عقــدى اســت كــه هيــچ يــك از طرفيــن 

ــدارد  ــرا ن ــد، حــق فســخ آن ــر عق ــرف ديگ ــت ط ــدون رضاي ب
ــون ماننــد عقــد بيــع. ــه موجــب قان مگــر ب

عقد نافذ غير لازم:
ــارى  ــز و عقــد خي ــوع عقــد جاي ــر دو ن ــز ب ــر لازم ني عقــد غي

تقســيم شــده اســت.

عدم  ويا  پذيرش  به  منوط  آن  تنفيذ  كه  است  عقدى  از  عبارت 
آنرا  انعقاد  شرعى  و  قانونى  صلاحيت  كه  باشد  شخص  پذيرش 
دارا ميباشد نه كسيكه آنرا مباشرتآ (مستقيمآ) عقد نموده است. 
چنانكه ماده 637 قانون مدنى در مورد عقد موقوف ذيلآ اشعار 

مى دارد:

ثبوت  بوده،  اثرحقوقى  فاقد  غيرنافذ،  موقوف  عقد   (1)
ملكيت از آن افاده نمى گردد مگربااجازه شخصيكه بر موضوع 
عقد و تصرف در آن صاحب صلاحيت بوده و اجازه وى داراى 

جمله شرايط صحت باشد.

١ـ ایجاب وقبول یا توافق دو اراده:

2ـ عاقدين:

3ـ موضوع عقد:

الف ـ عقد نافذ:

عقد موقوف:



13
94

ر 
ثو

ه 
ما

    
م 
ست
 بي
ره
ما
 ش

    
يه
بان
نس
 ش
مه
هنا

ما

 ١٥

عقد اشخاص ذيل موقوف پنداشته ميشود:

فضولى  .1
بائعيكه عين مال را بار ديگر به شخص غير مشترى، بفروشد  .2

غاصب  .3
نايب يا وكيل نايب كه از حدود معينه نيابت، عدول نمايد  .4

مالك عين مرهونه  .5
مالك اراضى به زراعت داده شده، درحالى كه بذر از زارع باشد   .6

مگر اين كه درقانون خاص طور ديگر حكم شده باشد
مريض مرض موت كه به وارث خود بفروشد  .7

وصى مختار كه به وارث خود بفروشد  .8
وارثى كه به مورث مريض در مرض موت بفروشد  .9

10.  وارثى كه متروكه مستغرقه بدين را بفروشد
11.  صغير مميز
12.  معتوه مميز

13.  سفيه
14.  مبتلا به غفلت

ب ـ عقد غير صحيح:
عقــد غيــر صحيــح عقــدى اســت كــه اركان اصلــى عقــد ويــا 
يكــى از شــرايط شــرعى و قانونــى آن اخــلال گرديــده و ايــن 
عقــد فاقــد اثــر ونتيجــه حقوقــى شــمرده شــده اســت، ماننــد 

عقــد بيــع گوشــت حيــوان مــرده.
اقسام عقد غيرصحيح:

ــوع، عقــد باطــل و عقــد فاســد  ــر دو ن ــر صحيــح ب عقــد غي
مــى باشــد.

ــى  ــون مدن ــاده 609 قان ــه صراحــت م ــر ب ــد باطــل:  نظ عق
ــارت اســت از:  ــل عب ــد باط عق

عقديكــه ركــن ياشــرطى از شــرايط آن موجــود نباشــد، باطــل 
ــوع  ــا موض ــه ب ــن، در رابط ــلاوه براي ــود ع ــى ش ــته م پنداش

ــون مدنــى چنيــن صراحــت دارد: مــاده 613 قان
" عقــد باطــل آنســت كــه اصــلآ و وصفــآ غيــر مشــروع باشــد."  
ــد و  ــت باش ــد اهلي ــن فاق ــى از عاقدي ــر يك ــال اگ ــور مث بط
ــوم نباشــد ماننــد شــراب وگوشــت خــوك عقــد  ــال متق يام

ــر و نتيجــه حقوقــى ميباشــد. باطــل و فاقــد اث
ــد  ــى عق ــون مدن ــاده 620 قان ــه م ــه ب ــا توج ــد فاســد: ب عق
ــروع  ــر مش ــآ، غي ــروع و وصف ــلآ مش ــه اص ــت ك ــد آنس فاس
باشــد، بــه نحويكــه اصــلآ صحيــح بــوده در ركــن و موضــوع 
ــى  ــار بعض ــه اعتب ــر ب ــد. مگ ــته باش ــود نداش ــى وج آن خلل

اوصــاف خارجــى فاســد باشــد يعنــى عاقديــن داراى اهليــت 
انــد، موضــوع عقــد هــم درســت اســت ولــى در وصــف خلــل 

ــول. ــع مجه ــد بي وجــود دارد مانن
2ـ  عقــد بــه اعتبــار تعييــن نــام و عــدم آن بــه عقــود معيــن 

غيــر معيــن و مختلــط تقســيم شــده اســت:
الــف ـ عقــود معيــن، عبــارت از عقــدى اســت كــه در قانــون 
تحــت نــام خــاص و شــرايط معيــن بيــان شــده اســت. ماننــد 

عقــد بيــع، عقــد اجــاره و....
ــام  ــه ن ــت ك ــدى اس ــارت از عق ــن، عب ــر معي ــد غي ب ـ عق
ــه موجــب قــرار  مشــخص نداشــته و تعهــدات ناشــى از آن ب

ــى.  ــات تجارت ــد اعلان ــردد مانن ــى گ ــم م داد تنظي
ج ـ عقــد مختلــط، عقــد مختلــط مجموعــه از عقــد معيــن و 

غيــر معيــن مــى باشــد. ماننــد اقامــت در هوتــل.

ــول  ــه قب ــا ختــم مجلــس عقــد ب ــن بعــد از ايجــاب ت عاقدي
يــا رد آن اختيــار دارنــد. اگــر ايجــاب كننــده بعــد از صــدور 
ايجــاب و قبــول طــرف مقابــل، از ايجــاب رجــوع نمــوده ويــا 
چنــان گفتــار يــا عملــى از يكــى از عاقديــن صــادر شــود كــه 
ــد چنيــن  ايجــاب باطــل  ــر انصــراف از قبــول نماي دلالــت ب

ــوده وقبــول بعــد از آن نيــز از اعتبــار ســاقط ميگــردد.  ب
ــروع  ــر مش ــآ، غي ــروع و وصف ــلآ مش ــه اص ـت ك
حويكــه اصــلآ صحيــح بــوده در ركــن و موضــوع 
ــى  ــار بعض ــه اعتب ــر ب ــد. مگ ــته باش ــود نداش وج

ــد چنيــن  ايجــاب باطــل  ــر انصــراف از قبــول نماي دلالــت ب
ــوده وقبــول بعــد از آن نيــز از اعتبــار ســاقط ميگــردد.  ب
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موضوع دقيقا از فعاليت هاى روز مره ما شروع ميشود، ما درفعاليت 
هاى روز مره و زندگى خود "دوست" داريم كه كارهاى انجام دهيم 
وآرزوى مان اين است كه كارهاى مان به موفقيت و به صورت درست 
انجام دهيم، ولى يادتان باشد كه خود اين "دوست" داشتن شايد و يا 

حتى دقيقا حقيقى نباشد. 

براى دسترسى به موفقيت تاكتيك ها و روش هاى مختلفى به صورت 
تاكتيك  كه  نيست  اين  هدفم  من  كه  است  شده  معرفى  گسترده 
و  هوشيارسازى  براى  نوشته  محوراين  كل  كنم،  معرفى  را  جديدى 
معرفى موجودى به اسم "ذهن" انسان است كه براى خودمان او را 

معرفى و به صورت درست و حقيقى ان را بشناسيم.

"ذهن" انسان مركز سيگنال دهى و مسئول تمام فعاليت هاى بدن 
انسان است كه متشكل از ميكانيزم و قسمت هاى مختلفى است كه 
اين  كه  وجودى  با  "ذهن"  درحقيقت  اما  دارند،  را  مختلفى  وظايف 
انجام  هم  را  ضرورى  ديگرغير  هاى  فعاليت  ميدهد،  انجام  را  وظايف 
ميدهد كه ما برآنها آگاه نيستيم, چون اين فعاليت ها را به يك روش 
زيركانه انجام ميدهد لذا وقتى كه "ذهن" مركزسيگنال دهنده اصلى 
دربدن است،  پس اين موجود ناشناخته بيشترين فعاليت را نسبت به 

ديگر اعضاء بدن دارد.

فعاليت هاى غير ضرورى "ذهن" كه خيلى هم عادى ميباشد و يا حتى 
نامش را فعاليت نميمانيم، دليلش اين هست كه ما آگاهى بر فعاليت 
هاى غير ضرورى "ذهن" را نداريم و كاملا ناآشنا است، پس وقتى كه 
ناآشناباشد نميتوانيم بگويم كه فعاليت ندارد،  به اثبات رساندن اين 
موضوع و يا معرفى اين فعاليت هاى غيرضرورى كارى بسيار دشوار 

است ولى با شناخت آن بهترين گام در راستاى خودشناسى ميباشد.

با در نظر داشت پاراگراف هاى قبلى، محور اين نوشته براى كنترول 
كامل روى "ذهن" است كه به آن خواهيم پرداخت اما مهمترين كار 
داشته  آگاهى  هايش  فعاليت  بر  و  بشناسيم  را  "ذهن"  تا  است  اين 

باشيم.

اينجاست شروع اصل موضوع :

شروع  جديد  روز  كه  هنگامى  ميشويم،  بلند  خواب  از  كه  هنگامى   
كرديم وهنوز ذهن كهنه، بله هنگامى كه از خواب بلند ميشويم و به 
حرف هاى فكر ميكنم كه هرگزدرحقيقت وجود و ارزش ندارد؛  و يا 
به حرف هاى فكرميكنيم كه يك قالب شيشه اى كه هويت فكرى آن 

را ساخته بيشى نيست.

هنوز چشمانمان را باز نكرديم, "فكر" يا "ذهن" ما مثل يك ماشين 

به  زدن  پرسه  و  حركت  به  شروع  ما  اراده  و  اختيار  بدون  و  كار  خود 
هر طرفى كه دلش ميخواهد تا خود شب يك لحظه هم آرام نميگيرد 
و دقيقأ اين ماجرا به اين ميماند كه بگويم مغز ما مثل اينكه از آرام 
گرفتن وحشت دارد. نميدانم دليلش چيست و ما از چه چيز ميترسيم 
را  مان  "ذهن"  نميكنيم  جرأت  و  ايم  چسبيده  "فكر"  به  اينطور  كه 

حتى يك لحظه خالى از "فكر" نگه داريم.

آيا تا به حال از خود سوال كرديد كه چرا اين چنين است؟ 

چرا "ذهن" فعاليت هاى بيجا داشته باشد و چرا بر ما حاكم باشد و 
به هر جاى كه دلش ميخواهد بكشاند؟ چرا خود را به طور كامل در 
اختيار هويت فكر "قالب شيشه اى" قرار دهيم كه هر لحظه امكان 

شكستن آن قالب شيشه اى است؟ 

جالبى كار بر اين است كه ما خيلى راحت به آن صداى "ذهن" گوش 
و به او عمل ميكنيم و در صورتى كه فكر در حال ساختن قالب ها 
است  آن  شكستن  امكان  لحظه  هر  كه  است  اى  شيشه  هاى  نقاب  و 
و دوباره همان "فكر" يا همان عفريته ما را در يك قالب ديگر قرار 
ميدهد. "ذهن" در حقيقت وظايفى دارد كه آن را بايد انجام بدهد, در 
غير آن از ما چه ميخواهد؟ چرا از صبح تا شب به هزار جا پرسه ميزند 

تا براى مركز "ذهن" ايكه خودش بهم بافته مايحتاج فراهم كند؟

آيا تا به حال توجه كرده ايد كه ما لاينقطع در "ذهن" مان با خودمان 
يا با ديگران حرف مى زنيم و در اين حرف زدن ها و فكر كردن هاى 
درونى طرح شخصيت مى ريزيم؟ مدام در "ذهن" مان يك وصله را 
از شخصيت برميداريم و وصله ديگرى بجايش ميگذاريم, از يك چيز 
فرار ميكنيم و به يك چيز ديگر ميچسبيم، چسبيدن ما نظر به طرح 
تا  داديم  "ذهن"  به  را  اجازه  اين  كه  است  خودمان  فكرى"  "هويت 

طرح كند.

چرا مغز ما اينطور شده است؟ چرا شب كه ميخوابيم با فكرهاى روز 
ميخوابيم ؟ چرا رابطه اى "ذهن" خود را با جريانات ديروز و هزاران 
ديروز قطع نمكنيم تا شب با يك مغز فارغ و سبك بخواب رويم و فردا 
با يك ذهن نو و يك زندگى نو را شروع كنيم؟ هر روز و هر لحظه 
ما يك روز و لحظه نو است، چرا ما با يك مغز و مفكوره كهنه وارد 
لحظه و روزنو ميشويم؟ چرا "مغز" و "ذهن" ما بايد تجربيات گذشته 
زندگى  با  داشتن  رابطه  نوع  اين  آيا  كند؟  نو  لحظات  وارد  را  كهنه  و 
يك رابطه صحيح و طبيعى است؟  آيا ضرورتى دارد كه من هزاران 
پرونده ذهنى را در حافظه ام نگه دارم و تمام زندگى ام مشغوليتى 
در لابلاى اين پرونده ها باشد؟  سوال اينجاست كه آيا تو آگاه هستى 
به ذهنت كه او هر لحظه هر كارى و هر جاى كه ميخواهد،  ميكند 

هويت فكر ( قالب شيشه اى )
بيايد موضوع را از ان جاى شروع كنيم كه همه چيز با هم مخلوط نشود، در اين نوشته شايد مثال هاى زده 

شود كه شما را نگران كند ولى در انتهاى موضوع همه چيز برايتان روشن و شفاف خواهد شد.

حبیب حافظ
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و ميرود؟  اين موضوعاتى كه بيان شد كافى نيست برايت تا بدانى و يا 
اندكى فكر كنى كه ذهنت فقط در صدد ايجاد هويت هاى فكر جديد يا 

قالب شيشه اى است.

جز  به  ما  "ذهن"  چرا  ايم،   شده  اينطور  ما  چرا  ببينيم  هم  با  بياييد 
براى انجام وظيفه ذاتى اش اينقدر در وجود ما اهميت پيدا كرده است 
و چرا اين همه پرسه ميزند و ما را به هركجاى كه دلش شد ميبرد؟ 
بيايد با هم رو راست باشيم؛ چراهمه چيز و همه دارائى ما شده است 
و  اينطوردرلاك  را  خود  ما  كه  است  شده  باعث  ضرورتى  چه  "فكر"؟ 
وراى  كيفيات  و  خيالات  مقدار  يك  انسان  كنيم؟  دفن  "ذهن"  لابلاى 
فكر دارد، چطورميشود كه آنها را ميگذارد و مى آيد از فكر براى خودش 
چه  از  انسان  ببينيم  بيايد  ؟  ميكند  درست  اى  شيشه  قالب  يا  هويت 
كانال هاى گذشته و چه كارهاى انجام داده تا به وضعيت كنونى "هويت 
فكر" رسيده، چه عواملى باعث شده كه انسان اصل فطرت خود را رها 
و به هويت و قالب هاى شيشه اى چسبيده؟ شناخت عواملى كه باعث 
شده ما به اين وضيعت درآمديم،  درواقع شناخت ستون هايى است كه 
هويت فكرى را سر پا نگه داشته است و نميگذارد بريزد، ما اگر بتوانيم 
آن عوامل ورابطه آنها را با اين ساختمان به يك شكل دقيق و روشن 
بشناسيم، شايد نفس همين شناخت موجب شود كه آن عوامل از زير 

اين ساختمان كشيده شود و حالا ساختمان درهم فرو ريزد.

مساله ى انسان تنها اين نيست كه ارزش هايى را به او عرض ميكنند و از 
او ميخواهند تا رفتارش را با ان ارزش ها كه بيان شد تطبيق دهد. مساله 
اينست كه رفتار و روابط عملى خود همان افرادى كه اين ارزش ها را به 
كودك عرضه  و تلقين ميكنند طورى است كه راه او را در جهت تحقق 
آنها سد مى كند، مثلا پدر و مادر من به من گفته اند كه بايد متشخص 
باشى، سوال اينجاست كه آيا رفتار خودشان در مجموع با من طورى 
بوده است كه من خود را يك موجود متشخص حس كنم؟ آيا خود آنها 
با من در شان يك انسان محترم، آزاده و متشخص رفتار كرده اند براى 
از  من  كه  است  بوده  طورى  من  با  رفتارشان  يا  من؟  سازى  شخصيت 
همان كودكى احساس كرده ام كه يك موجود حتى، ضعيف، ناتوان و 
طفيلى هستم كه حالت اراده و سليقه و خوش آيند و بدآيند خود آنها 
هستم ؟ آنها به من فهماندند كه شجاعت  يك صفت با ارزش اجتماعى 
است، اما خودشان به شكل هاى مختلف ريشه ترس را در من كاشته 
اند، آيا مجموعه ى رفتار آنها با من طورى نبوده است كه احساس كنم 
مردم دنيا موجودات خطرناك، تهديد كننده و آزار دهنده اى هستند 
كه بايد از آنها ترسيد و مراقب شان بود؟ محبت را يك ارزش مطلوب به 
من معرفى كرده اند اما رفتار خودشان با من بيشتر محبت انگيز بود يا 
نفرت انگيز؟ اگر خوب توجه كنيد ميبينم رفتار و روابط افراد در كودكى 
مان طورى بوده است كه از يك طرف پاى مان را بسته بودند و از طرف 
ديگر به ما حكم ميكردند كه بايد با تمام قدرت دويد. غير از اين است.

تواضع  عشق،  فضيلت,  شجاعت،توانايى،  تشخص،  كه  بگويند  ما  به  اگر 
محبت، سخاوت و نظاير اينها ضروريات حياتى توست كه هر انسان بايد 
داشته باشد، پس رفتار خودشان هم با ما در همين جهت باشد، اگر نبود 
يعنى تخم خلاف اينها را در ما گذاشته اند ويا اگر به من نگفته بودند كه 
تو بايد توانا و متشخص وشجاع باشى، اكنون برايم هرگز توانا، متشخص 
و شجاع معنى امروزى را نميداد و من نسبت به اين واژه ها عقده ى 
برخورد نميكردم و يا من اكنون از ناتوانى و حقارت و زبونى خودم زنجى 
نميكشيدم و به رفتار "ذهن" ام آگاه بودم و هرگز نميگذاشتم هويت فكر 
در "ذهن " ام ايجاد شود و "ذهن" ام به هر جاى كه ميخواست من را 
نميكشيد ، رنج انسان ازآنجا شروع ميشود كه "هويت ذهن ى" اينچنين 
ايجاد ميشود, كه اگر انسان در پايين سكو قرار داشته باشد رنجى در 
اصل ندارد و يا اصلا پايينى را نميشناسد، زمانى رنج وى شروع ميشود 
كه يك طرف او را در پايين سكو قرار ميدهند و از طرف ديگر ميگويند 
تو حتما بايد بالاى سكو باشى و يا اگر بخواهيم بازتر كنيم موضوع را 
چنين است:  از يك طرف من خودم را در پايين سكو قرار ميدهم و بعد 
ميگويم كه بايد بالا سكو باشدم. اين يعنى اصولا بعد از اين كه "بالاى" 
من  كه  آنجاى  ميكنم،  ترسيم  خود  براى  را  آن  و  ميشود  مطرح  سكو 
ايستادم "پايين" است، حقيقت اينست كه اگر بالا يى مطرح نشده بود  

جاى كه من استاده ام پايين نبود هرگز.

اصلا حقيقت مطلب را درك ميكنيد؟ 

است  فاصله  اين  مقايسه  از  ناشى  ميكند  ايجاد  فكر  هويت  كه  رنجى 
فاصله "پايين" و "بالا", و تمام زندگى من در فاصله اين دو واژه خلاصه 
بر  توأم  مشغوليتى  و  خيز  و  جست  و  تلاش  من  زندگى  تمام  ميشود، 
پر  براى  و  فاصله  اين  در  فكر  هويت  كه  است  ترس  و  دلهره  و  حسرت 

كردن اين فاصله ما به هر جا براى پرسه زدن ميكشاند.

اگر ما از فريب "زمان" و "هويت فكرى" آزاد شويم, رابطه مان با "من" 
با اين توده ننگ كه در وجودمان لانه كرده است، يك كيفيت "حال" 
حاضر همين موقعيت فزيكى كه داريم پيدا ميكرد، اى كاش به آن درجه 
فريب  با  دارد  چگونه  ننگ  توده  اين  ميديديم  كه  ميرسيديم  آگاهى  از 
زمان زندگى ما را مى بلعد و از بين ميبرد، چگونه  دارد زندگى ما را در 
پوچى هدر ميدهد؟ چگونه يك زندگى سطحى، نمايشى و پر از بدبختى 
را به ما تحميل كرده است و ما داريم در فريب فرداى اين توده ننگ و 

عفريت، زندگى واقعى و پر معنايى را از دست ميدهيم.

معبود من، ما را كمك كن تا زيبايى، بى لفظى و بى توصيفى را لمس 
كنيم، تا عظمت هستى- هستى بدون تعين را ببينيم.

بهتر است سكوت كنم و بگذارم سكوت آ خرين و زيباترين كلام ما باشد.

ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا گ ا اگ
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دردتان را درمان كنيددردتان را درمان كنيد

احساس افسردگى مى تواند وابسته به درد باشداحساس افسردگى مى تواند وابسته به درد باشد    از از 
داكتر بخواهيد كه درد و افسردگى شما را درمان داكتر بخواهيد كه درد و افسردگى شما را درمان 

كند، كند، 

از نور خورشيد كمك بگيريداز نور خورشيد كمك بگيريد

افسردگىافسردگى     شايعشايع  ترينترين   ازاز   يكىيكى   زمستانىزمستانى   افسردگىافسردگى  
گويىگويى   مىمى  آيدآيد. .  آدمآدم   سراغسراغ   بهبه   كهكه   استاست   فصلىفصلى   هاىهاى  
پوشپوش   سفيدسفيد   نيزنيز   رارا   انسانانسان   روانروان   زمستان،زمستان،   برفبرف  
مىمى  گذردگذرد   استخواناستخوان   مغزمغز   ازاز   سرماسرما   سوزسوز   وو   مىمى  كندكند  
زمستانزمستان   فصلفصل   آمدنآمدن   مىمى  رسدرسد..بابا   آدمىآدمى   روحروح   بهبه   وو  
مدتمدت  روشنايىروشنايى   كاهشكاهش   وو   روزروز   طولطول   كوتاهكوتاه    شدنشدن   وو  
مبتلامبتلا   افسردگىافسردگى   بهبه   افرادافراد   ازاز   بسيارىبسيارى   خورشيد،خورشيد،  
سرماخوردگىسرماخوردگى   بابا   هميشههميشه   زمستانزمستان   مىمى  شوندشوند. . 
جسمىجسمى  وو  زكامزكام  وو  تبتب  وو  لرزلرز  همراههمراه  نيست،نيست،  گاهىگاهى  نيزنيز  
موجبموجب  ترسترس  وو  لرزلرز  آدمىآدمى  مىمى  شودشود  وو  سرماخوردگىسرماخوردگى  
روحىروحى  رارا  بهبه  همراههمراه  دارددارد. . ايناين  تنهاتنها  پزشكانپزشكان  نيستندنيستند  
كهكه  دردر  زمستانزمستان  بابا  انواعانواع  بيمارانبيماران  سرماخوردهسرماخورده  مواجهمواجه  
ايناين   دردر   نيزنيز   روانپزشكانروانپزشكان   وو   روانشناسانروانشناسان   مىمى  شوند،شوند،  
روحشانروحشان   كهكه   مىمى  شوندشوند   روبهروبه  رورو   بيمارانىبيمارانى   بابا   فصلفصل  

سرماسرما  خوردهخورده  وو  دچاردچار  يخيخ  زدگىزدگى  شدهشده  استاست. . 

پاپا   پيشپيش     اتفاقاتاتفاقات   ازاز   يكىيكى   همهم   زمستانزمستان   آمدنآمدن   پس،پس،  
افتادهافتاده  اىاى  استاست  كهكه  مىمى  تواندتواند  منجرمنجر  بهبه  بروزبروز  واقعهواقعه  اىاى  

بزرگبزرگ  شودشود..

بابا  استفاهاستفاه  ازاز  نوردرمانىنوردرمانى  وو  يايا  قرارقرار  دادندادن  فردفرد  دردر  معرضمعرض  
وو   افسردگىافسردگى   ضدضد   داروهاىداروهاى   مصرفمصرف   مصنوعى،مصنوعى،   نورنور  

روانروان  درمانى،درمانى،  مىمى  توانتوان  آنآن  رارا  درماندرمان  كردكرد..

ورزشورزش  كنيدكنيد

داروهاىداروهاى   تاثيرتاثير   همانهمان   كردنكردن   ورزشورزش   موارد،موارد،   برخىبرخى  
ضدافسردگىضدافسردگى  رارا  دارددارد  وو  يايا  بهتربهتر  ازاز  آنهاآنها  عملعمل  مىمى  كندكند..

رارا   خودخود   ورزشورزش   ساعاتساعات   تعدادتعداد   زمان،زمان،   گذشتگذشت   بابا  
بهترىبهترى   احساساحساس   كهكه   ديدديد   خواهيدخواهيد   دهيددهيد. .  افزايشافزايش  

خواهيدخواهيد  داشتداشت  وو  دردر  شبشب  بهتربهتر  مىمى  خوابيدخوابيد..

باغبانىباغبانى   كنيد،كنيد،   سوارىسوارى   دوچرخهدوچرخه   توانيدتوانيد   مىمى   شماشما  
بهبه   اينكهاينكه   مهممهم  ترتر   همههمه   ازاز   وو   كنيدكنيد   شناشنا   يايا   وو   كنيدكنيد  

فعاليتىفعاليتى  كهكه  موردمورد  علاقهعلاقه  شماستشماست  بپردازيدبپردازيد..

صورتصورت   دردر   وو   استاست   جدىجدى   بيمارىبيمارى   يكيك   افسردگىافسردگى  
گرددگردد. .  خودكشىخودكشى   بهبه   منجرمنجر   تواندتواند   مىمى   درماندرمان   عدمعدم  
لذالذا  هرگزهرگز  درماندرمان  خودخود  رارا  قطعقطع  نكنيدنكنيد  وو  آنآن  رارا  جدىجدى  

بگيريدبگيريد

خلاقيتخلاقيت  خودخود  رارا  پرورشپرورش  دهيددهيد  

نقاشىنقاشى   مثلمثل   هنرىهنرى   رشتهرشته   يكيك   بهبه   شدنشدن   مشغولمشغول   بابا  
كردن،كردن،  عكاسى،عكاسى،  بافتنبافتن  وو  يايا  نويسندگى،نويسندگى،  آنچهآنچه  رارا  كهكه  

دردر  ذهنذهن  داريدداريد  پرورشپرورش  دهيددهيد..

خلاقخلاق  بودنبودن  باعثباعث  مىمى  شودشود  احساساحساس  بهترىبهترى  داشتهداشته  
باشيدباشيد..

هدفهدف  ايناين  نيستنيست  كهكه  يكيك  شاهكارشاهكار  خلقخلق  كنيد،كنيد،  بلكهبلكه  
آنآن  چيزىچيزى  رارا  كهكه  بهبه  شماشما  لذتلذت  مىمى  دهد،دهد،  ارتقاارتقا  دهيددهيد..

لذتلذت  ناشىناشى  ازاز  خلاقخلاق  بودنبودن  ممكنممكن  استاست  باعثباعث  شودشود  
مسائلمسائل  رارا  بهتربهتر  دركدرك  كنيدكنيد  وو  احساساحساس  بهترىبهترى  داشتهداشته  

باشيدباشيد..

  زمانىزمانى  رارا  براىبراى  تمددتمدد  اعصاباعصاب  اختصاصاختصاص  دهيددهيد

استرساسترس  وو  اضطراباضطراب  باعثباعث  افزايشافزايش  علائمعلائم  افسردگىافسردگى  
آنآن   بابا   بتوانيدبتوانيد   ترتر   سختسخت   استاست   ممكنممكن   وو   شوندشوند   مىمى  

كناركنار  بياييدبياييد..

تمددتمدد  اعصاباعصاب  مىمى  تواندتواند  شماشما  رارا  بهبه  آرامشآرامش  برساندبرساند  وو  
مىمى  توانيدتوانيد  استرساسترس  خودخود  رارا  كنترولكنترول  كنيدكنيد. . 

فعالفعال  باشيدباشيد

كهكه   شودشود   مىمى   باعثباعث   مختلفمختلف   افرادافراد   بابا   داشتنداشتن   رابطهرابطه  
احساساحساس  بهترىبهترى  داشتهداشته  باشيدباشيد..

بابا  افرادافراد  جديدجديد  آشناآشنا  شويدشويد  وو  كارهاىكارهاى  جديدىجديدى  انجامانجام  
دهيددهيد  تاتا  بهبه  شماشما  احساساحساس  خوبىخوبى  بدهندبدهند..

  خانوادهخانواده  وو  دوستانتاندوستانتان  رارا  جزئىجزئى  ازاز  زندگىزندگى  
خودخود  بدانيدبدانيد

افرادىافرادى  كهكه  شماشما  رارا  دوستدوست  دارند،دارند،  مىمى  خواهندخواهند  شماشما  
همهم  آنهاآنها  رارا  دوستدوست  بداريدبداريد..

رابطهرابطه   شماشما   بابا   تاتا   ندهيدندهيد   اجازهاجازه   آنهاآنها   بهبه   شماشما   اگراگر   امااما  
داشتهداشته  باشند،باشند،  مطمئنامطمئنا  خودتانخودتان  همهم  احساساحساس  خوبىخوبى  

نخواهيدنخواهيد  داشتداشت..

بهبه  قدرقدر  كافىكافى  بخوابيدبخوابيد

افسردگىافسردگى  مانعمانع    خوابخواب  خوبخوب  مىمى  شودشود..

امااما   خوابندخوابند. .  مىمى   زيادزياد   خيلىخيلى   افسرده،افسرده،   افرادافراد   برخىبرخى  
بعضىبعضى  ديگرديگر  بهبه  سختىسختى  بهبه  خوابخواب  مىمى  روندروند..

اگراگر  شماشما  افسردگىافسردگى  خودخود  رارا  درماندرمان  كنيد،كنيد،  خوبخوب  همهم  
مىمى  خوابيدخوابيد..

بهتربهتر  استاست  دردر  سرسر  يكيك  ساعتساعت  معينمعين  بخوابيدبخوابيد  وو  سرسر  
يكيك  ساعتساعت  معينمعين  ازاز  خوابخواب  بلندبلند  شويد.شويد.

ازاز  الكلالكل  وو  موادمواد  مخدرمخدر  دورىدورى  كنيدكنيد

افسردگىافسردگى   درماندرمان   تواندتواند   مىمى   مخدرمخدر   موادمواد   وو   الكلالكل  
آنآن   درماندرمان   ازاز   تواندتواند   مىمى   حتىحتى   وو   بيندازدبيندازد   عقبعقب   رارا  

جلوگيرىجلوگيرى  كندكند..

همچنينهمچنين  مىمى  تواندتواند  افسردگىافسردگى  رارا  بدتربدتر  كندكند  وو  نيزنيز  بابا  
داروهاىداروهاى  ضدضد  افسردگىافسردگى  تداخلتداخل  پيداپيدا  مىمى  كندكند..

روندروند  درماندرمان  رارا  قطعقطع  نكنيدنكنيد

خودخود   درماندرمان   بهبه   روانپزشكروانپزشك   وو   روانشناسروانشناس   نظرنظر   تحتتحت  
ادامهادامه  دهيددهيد  وو  هرگزهرگز  نااميدنااميد  نشويدنشويد..

صورتصورت   دردر   وو   استاست   جدىجدى   بيمارىبيمارى   يكيك   افسردگىافسردگى  
گرددگردد. .  خودكشىخودكشى   بهبه   منجرمنجر   تواندتواند   مىمى   درماندرمان   عدمعدم  
لذالذا  هرگزهرگز  درماندرمان  خودخود  رارا  قطعقطع  نكنيدنكنيد  وو  آنآن  رارا  جدىجدى  

بگيريدبگيريد..

خنديدنخنديدن  رارا  فراموشفراموش  نكنيدنكنيد

هميشههميشه  شادشاد  زندگىزندگى  كنيدكنيد  وو  شادىشادى  رارا  نيزنيز  بهبه  ديگرانديگران  
هديههديه  دهيددهيد. . خنديدنخنديدن  وو  شادشاد  بودنبودن  سببسبب  ميگرددميگردد  
تاتا  هورمونهورمون  اندروفيناندروفين  بيشتربيشتر  ترشحترشح  كندكند  وو  بهبه    مرورمرور  
جسمىجسمى   وو   روحىروحى   هاىهاى   ناراحتىناراحتى   وو   افسردگىافسردگى   زمانزمان  

شماشما  رارا  ازاز  بينبين  ببردببرد..

بهتر است افسردگى خود را با رفتن به نزد روانپزشك يا روانشناس درمان كنيد، اما راهكارهايى براى كم كردن علائم افسردگى 
وجود دارد. آخرين مطالعات پزشكى نشان داده است كه افسردگى را مى توان با رژيم غذايى مناسب، ورزش و تفريح درمان كرد.

...افسردگى...افسردگى
فاطمه غلامی
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است  پديده  و  عامل  صدها  تأثير  تحت  امروز  دردنياى  هركودك 
بسيارى از آنها عامدأدراو اثر ميگذاردوبرخى هم بصورت غيرعمدى 
عواملى هستندكه از روى اراده در آدمى تغير ايجاد مى كنند و هم 

عواملى كه انسان خواسته و نا خواسته تحت تأثيرش قرارميگيرد.

ما دراين بحث اين عوامل را بدو دسته انسانى و غير انسانى تقسيم 
كرديم ولى بايد بگوئيم كه غرض ما از اين تقسيم صرفأ يك دسته 
بندى براى بررسى مسئله است، نه تكيه به جنبه انسانى صرف يا 
غير انسانى،  دربين عوامل و پديده هاى غير انسانى نيز جنبه هاى 
وجود دارندكه نشأت يافته از خود انسانند، مثل برنامه هاى ارتباط 
جمعى ويا مجلات و روزنامه ها، شايد بهتر بود كه بحث ما همه 
مورد  رايكسره  آدمى  حيات  بناى  كننده  ويران  ويا  سازنده  عوامل 

بررسى قرار ميداد.

يا  و  آگاهى  و  اراده  روى  از  ما  هستندكه  بسيارى  عوامل  بهرحال 
خلاف آن تحت تأثير قرارميگيريم، همه آنچه كه در بيرون و درون 
وجود ما هستند، براى ما مؤثر اندو ما براى تحت كنترول قراردادن 

خودوآنها براى پرهيز از آثار سؤ، ناگزيريم آنها را برشماريم.

عوامل انسانى  -1

مستخدمين  كار،  اداره  معلم،  اجتماع،  والدين،  شامل  عوامل  اين 
رهبران اجتماع، گردانندگان و مديران سازمانها ومعاشران هستند 
كه ما توانستيم تا اندازه ى در شماره هاى قبلى شنسبانيه از آنها 

تذكراتى داشته باشيم.

2- عوامل عقلانى

و  عقل  از  كه  هستيم،  هاى  شكست  و  ها  پيروزى  بسا  شاهد  ما 
هوش مان سرچشمه گرفته است، اين كاميابى ها و ناكامى ها از 
زيادى و كمى هوش ما ناشى ميگردد، اين بدان معنى نيست كه 
در كاميابى عقل و هوش ما زياد و يا در ناكامى ها كم باشد؛ اين 
پديده را مى توان بخود برگرداند كه چگونه ما توانستيم از هوش 
وعقل ما درروند زندگى استفاده كنيم؟ آيا بسوى واقعيت ها رفتيم 
و يا خود ما عامل بازدارنده موفقيت هاى ما بوديم كه نتوانستيم از 

اين استعداد خدادادى كار بگيريم.

تأثير  و  نقش  دراو  هستند  خردآدمى  و  عقل  زائيديده  كه  افكارى 
فوق العاده ى دارند، مسير حيات را براى او تعين مى كنند، سبب 
گزينش راه خيرويا شر مى شوند، عملها قبل از آنكه صورت خارجى 
ذهن  در  عمل  كيفيت  شوندو  مى  فكرطراحى  طريق  كننداز  پيدا 

نقشه بردارى ميگردد.

فلسفه ى كه حاكم بر زندگى ماست،  درما و زندگى ما نقش فوق 
العاده ى دارد، اينكه ديد و فلسفه ى ما مثبت باشد يا منفى، دنيا را 
با عينك سرخ ببينيم، بيرنگ ويا سياه، قطعأ دررفتار ماو درحالات 

ما اثر داردوشعاع اين اثردر ديگران هم پرتو مى افكند.

عوامل روانى   -3

علايق  است،  انسان  او  وآرزوهاى  واهداف  است  آدمى  عوامل  اين 
آدمى  كه  نزديك،  يا  و  دور  هدفهاى  بسيارند  چه  هايش،  ايده  و 
براساس آن كوتاه و بلند مى انديشد، جدى يا سهل انگار ميگردد 
خودمى  محدود  و  رااسير  ما  كه  توقعاتى  و  اندخواستها  بسيار  چه 

كنندوشدت وحدت آن ممكن است مارا به اسارت  بكشاند .

آرزوها و علايق كه درما وجود دارند، هركدام به نحوى در ما مؤثر 
اند، چه بسيار اندآرزوهاى دور ودرازورويايى كه مارا برده ى خود 
دست  بدانها  وصول  براى  آدمى  شوند،  مى  آن  سازندوسبب  مى 
فراموش  را  خود  شرف  و  عقيده  برداردوحتى  انسانيت  و  اخلاق  از 
نمايد، مناظر و زيبايى هاى كه دربرابر ما هستند، درمواردى سبب 
جذب و جلب مى شوندو موجبات تمايل و يا اكراه ما راپديد مى 

آورندودرجمع دررفتار و حالات مؤثرند.

عوامل عاطفى  -4

آن  تأثيرمتعلقات  تحت  هستند،  احساس  و  عواطف  داراى  انسانها 
مى باشند، آنهم به وجهى شديد، ما تحت تأثيرعواملى هستيم مثل 
عشق و محبت كينه و انتقام، ترس و اضطراب ووسواس، خصومت 

و رفاقت، لذت و الم، شادى وغم وغيره.....

عواطف زندگى ما را گرم مى كنندومارا واميدارد كه به ادامه زندگى 
صورت  در  كه  خانوادگى  ى  عاطفه  باشيم،  فرارى  ياازآن  و  راغب 
عشق زوجين نسبت بيكديگرو محبت و مؤدت،  نسبت به فرزندان 
وانضباط حاكم بر محيط و جو خانواده متجلى مى شودسبب آن 
ميگردد كه تعاون و تكافلى در حيات خانوادگى پديد آيد، موجبات 

تداوم و بقاى نسل فراهم گرددو سكون وآرامش پديد آيد.

پرخشاگرى و خشم كه در انسان است، سبب آن مى شودكه آدمى 
در برابر آنچه كه ناملايم است، بياستدو با تمام قدرت و توان با آن 
مجادله نمايد، ازخود و حيثيت خود دفاع نموده، دشمن را از خود 
دور  خطر  رااز  خود  آدمى  كه  شود  مى  آن  باعث  ترس  كند،  دور 

داردوبا محافظه كارى به پيش رود.

 عوامل غير انسانى 
در     

تربيت كودك       
محمد حسيب حزين يار

ما دراين بحث اين عوامل را بدو دسته انسانى و غير انسانى تقسيم 
كرديم ولى بايد بگوئيم كه غرض ما از اين تقسيم صرفأ يك دسته 
بندى براى بررسى مسئله است، نه تكيه به جنبه انسانى صرف يا 
غير انسانى،  دربين عوامل و پديده هاى غير انسانى نيز جنبه هاى 
وجود دارندكه نشأت يافته از خود انسانند، مثل برنامه هاى ارتباط 
جمعى ويا مجلات و روزنامه ها، شايد بهتر بود كه بحث ما همه 
مورد  رايكسره  آدمى  حيات  بناى  كننده  ويران  ويا  سازنده  عوامل 

بررسى قرار ميداد.

يا  و  آگاهى  و  اراده  روى  از  ما  هستندكه  بسيارى  عوامل  بهرحال 
خلاف آن تحت تأثير قرارميگيريم، همه آنچه كه در بيرون و درون 
وجود ما هستند، براى ما مؤثر اندو ما براى تحت كنترول قراردادن 

خودوآنها براى پرهيز از آثار سؤ، ناگزيريم آنها را برشماريم.

عوامل انسانى  -1

مستخدمين  كار،  اداره  معلم،  اجتماع،  والدين،  شامل  عوامل  اين 
هستند  سازمانها ومعاشران و مديران اجتماع، گردانندگان رهبران
كه ما توانستيم تا اندازه ى در شماره هاى قبلى شنسبانيه از آنها 

تذكراتى داشته باشيم.

2- عوامل عقلانى

و  عقل  از  كه  هستيم،  هاى  شكست  و  ها  پيروزى  بسا  شاهد  ما 
هوش مان سرچشمه گرفته است، اين كاميابى ها و ناكامى ها از 
زيادى و كمى هوش ما ناشى ميگردد، اين بدان معنى نيست كه 
در كاميابى عقل و هوش ما زياد و يا در ناكامى ها كم باشد؛ اين 
پديده را مى توان بخود برگرداند كه چگونه ما توانستيم از هوش 
وعقل ما درروند زندگى استفاده كنيم؟ آيا بسوى واقعيت ها رفتيم 
و يا خود ما عامل بازدارنده موفقيت هاى ما بوديم كه نتوانستيم از 

اين استعداد خدادادى كار بگيريم.

تأثير و نقش دراو هستند  خردآدمى  و  عقل زائيديده  كه  افكارى 
فوق العاده ى دارند، مسير حيات را براى او تعين مى كنند، سبب 
گزينش راه خيرويا شر مى شوند، عملها قبل از آنكه صورت خارجى 
ذهن  در  عمل  كيفيت  شوندو  مى  فكرطراحى  طريق  كننداز  پيدا 

نقشه بردارى ميگردد.

عوامل روانى   -3

علايق است،  انسان  او  وآرزوهاى  واهداف  است  آدمى  عوامل  اين 
آدمى كه  نزديك،  يا  و دور هدفهاى  بسيارند  چه  هايش،  ايده  و 
براساس آن كوتاه و بلند مى انديشد، جدى يا سهل انگار ميگردد
خودمى محدود  و  رااسير  ما  كه  توقعاتى  و  اندخواستها  بسيار  چه 

ممكن است مارا به اسارت  بكشاند . كنندوشدت وحدت آن

آرزوها و علايق كه درما وجود دارند، هركدام به نحوى در ما مؤثر
اند، چه بسيار اندآرزوهاى دور ودرازورويايى كه مارا برده ى خود
دست بدانها  وصول  براى  آدمى  شوند،  مى  آن  سازندوسبب  مى 
فراموش را  خود  شرف  و  عقيده  برداردوحتى  انسانيت  و  اخلاق  از 
نمايد، مناظر و زيبايى هاى كه دربرابر ما هستند، درمواردى سبب
و يا اكراه ما راپديد مى جذب و جلب مى شوندو موجبات تمايل

آورندودرجمع دررفتار و حالات مؤثرند.

عوامل عاطفى  -4

آن تأثيرمتعلقات  تحت  هستند،  احساس  و  عواطف داراى  انسانها 
مى باشند، آنهم به وجهى شديد، ما تحت تأثيرعواملى هستيم مثل
عشق و محبت كينه و انتقام، ترس و اضطراب ووسواس، خصومت

و رفاقت، لذت و الم، شادى وغم وغيره.....

عواطف زندگى ما را گرم مى كنندومارا واميدارد كه به ادامه زندگى
صورت در  كه  خانوادگى  ى  عاطفه  باشيم،  فرارى  ياازآن  و  راغب 
عشق زوجين نسبت بيكديگرو محبت و مؤدت،  نسبت به فرزندان
وانضباط حاكم بر محيط و جو خانواده متجلى مى شودسبب آن
ميگردد كه تعاون و تكافلى در حيات خانوادگى پديد آيد، موجبات

تداوم و بقاى نسل فراهم گرددو سكون وآرامش پديد آيد.

پرخشاگرى و خشم كه در انسان است، سبب آن مى شودكه آدمى
در برابر آنچه كه ناملايم است، بياستدو با تمام قدرت و توان با آن
خود را از نموده، دشمن مجادله نمايد، ازخود و حيثيت خود دفاع
دور خطر  رااز  خود  آدمى  كه  شود  مى  آن  باعث  ترس  كند،  دور 

داردوبا محافظه كارى به پيش رود.

دنیای کودک
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مديريت علميست كه هر چند توسعه داده شود بهمان منوال مى تواند 
انسان را به اهداف آن بيشتر نزديك سازد، يكى از عوامل مؤثر مديريت 
داشتن انگيزش يا انگيزه است، كه انگيزش باعث رسيدن يك سازمان 
به قله هاى شامخ موفقيت است، اما قبل از آنكه به اصل مطلب برسيم 

لازم است تعاريف از انگيزش داشته باشيم.

از انگيزش تعاريف متعددى بعمل آمده است كه ذيلا به برخى ازآنها 
اشاره مى كنيم.انگيزش عبارتست از هنر اداره كردن يك گروه براى 

رسيدن به اهداف با رغبت و تلاش پيگير درونى .

انگيزش عبارتست از: بكارگيرى توانايى فكرى، خلاقيت، تجربه وجهان 
ريزى  طرح  با  همراه  محيطى  و  شناسى  بوم  عوامل  به  توجه  با  بينى 

عقلانى براى حركت جمعى بسوى اهداف سازمان.

انگيزش عبارتست از ريشه هاى محركى كه فرد را وادار به بروز نوعى 
عمل يا رفتار مى كنند تا نيازهايى را كه آرزو دارد برطرف سازد .

چه  را  آدمى  رفتار  و  سلوك  كليه  كه  هايى  سبب  و  ها  علت  انگيزش 
بصورت انفرادى و چه بصورت گروهى بوجود مى آورند مى باشد 

انگيزش عبارتست از عامل محركه اى كه مديران در اعضاء سازمانى 
خود ايجاد مى نمايند تا بتوانند براى حصول به اهداف سازمانى راه را 

هموار سازند .

مجموع نيرو هائيكه افراد رابه درگير شدن در يك رفتار معين وادارمى 
كند، وياعبارت از تغيرى است كه در ارگانيسم بوجود مى آيدواورا تا 
كاهش اين تغيربه تلاش وا ميدارد، همچنين انگيزش يك عامل روانى 
برخى  بسوى  يارفتن  اعمال،  برخى  دادن  انجام  رابراى  فرد  كه  است 

هدفها، از قبل آماده مى كند. 

را  فرد  كه  است  نيروى  انگيزش  كه:  گفت  توان  مى  ترتيب  همين  به 
درجهت اتخاذ يك رفتار خاص سوق ميدهد، تحركى است كه كارمند 
يك سازمان يا كار گر يك كارخانه را در جهت انجام دادن كار، ارضاى 
نياز هاى جسمى وروانى خود با عملى كه پيش ميگيرد، هدايت مى 
كند. بنابر اين انگيزش  يك پديده درونى شده است ( نياز، تمايل،هدف) 

كه فرد راوادار مى كندتا به شيوه خاصى وارد عمل شود.

بطوركلى انسانها بايد برانگيخته شوند تا رفتار مشخص و معينى را از 
بطور  يا  توليد  افزايش  باعث  كه  راههايى  از  يكى  دهند،  بروز  خويش 
كلى بالا رفتن كيفيت كار در سازمانها مى شود، برانگيختن كاركنان به 
شيوه هاى مختلف است اين اصلى است كه هر مديرى براى پيشرفت 
واقع  در  است  آن  اعمال  به  ناگريز  صحيح  مديريت  اعمال  و  كارش 
هاى  مهارت  از  مختلف  ميتودهاى  و  ها  شيوه  از  استفاده  با  مديرى 
متعددى استفاده مى كند تا اين مهارت او را در راه رسيدن به اهداف 

سازمانى يارى دهد.

 از مهمترين اين مهارتها همانطور كه ذكر شد ايجاد انگيزه در كاركنان 
است، «ضرورى ترين تكليفى كه بر عهده مقامات رهبرى در جامعه 
بخاطر ايجاد انگيزش براى مديريت ها مقرر است اين است كه براى 
تامين سعادت مردم جامعه آنان را از هدف اصلى حيات بطور كلى و 
انگيزش اصلى و انگيزشهاى ثانوى و فردى آن آگاه ساخته و آنها را 
براى مردم چنان تعليم دهد و قابل پذيرش سازد كه مردم فعاليت هاى 
خود را در جامعه و در هر موقعيتى كه باشند آگاهانه و از روى آزادى 

انتخاب نمايند .

هدف اصلى حيات انسانها در زندگانى عبارت است از قرار گرفتن در 
جاذبه كمال اعلى ازمسير ذيل كه عبارت است از تكاپويى آگاهانه در 
حيات هر يك از مراحل زندگى كه در اين تكاپو سپرى مى شود و با 
نظر به عظمت انگيزش هدف در اشتياق حركت به مرحله  بعدى مى 

افزايد» 

يكسان بودن همه در برابر مقررات: يكى از راههايى كه باعث تشويق و 
تهييج افراد در سازمانها مى شود اين است كه مدير همه آنها را به يك 
چشم بنگرد، وقتى كه انسانها در اصل آفرينش و خلقت با هم بطور 
مساوى آفريده شده اند دليلى وجود ندارد كه امتيازات خاصى براى 
گروهى از ايشان قائل شويم (البته با توجه به نوع تخصص و كيفيت 
كارمدير ناگزير به بعضى اعمال نظر ها در چهارچوب قانون مى باشد) .

هرچند كه استعداد و لياقت ها متفاوت است ولى در پيشگاه قانون و 
در برابر مقررات همه يكسان هستند. «يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحده» تر جمه :اى مردم از پروردگارتان بترسيد و 

تقوا پيشه كنيد كه همه شما را از يك انسان آفريد است.

(نساء آيه 1)

مديريت
انگيزش در مديريت
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